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  گرايي اخلاق عرفاني اجتماع  گرايي اخلاق عرفاني اجتماع  
*بويه عليرضا آل

 

 

هاي  هاي عرفاني عارفان مسلمان در سده  در اين مقاله با نگاهي به ادبيات و آموزه  چكيده اعتنا بـه   فارغ و بيقرار گرفته است كه آيا اخلاق عرفاني صرفاً يك اخلاق فردي اين مسئله مـورد بررسـي   ، هاي اجتماعي عارفان  دغدغه به اجمالي ةبا اشار، پيشين يا اينكه به زندگي اجتماعي و نهادهاي اجتماعي توجه و ، زندگي اجتماعي است پس از تبيين مفهوم اخلاق اجتماعي و برشـمردن معـاني   ، در اين راستا. اعتنا دارد هـاي اجتمـاعي    هاي تحذيردهنده نسبت به ورود در شـبكه  آموزه به عوامل و، آن ــاني ــات عرف ــين عوامــل  شــ اشــاره در ادبي ــه پــس از برشــمردن و تبي ده و در ادام به نقش اجتماعي عارفـان مسـلمان   ، هاي اجتماعي كننده به ورود در شبكه ترغيب مندي نسبت بـه اجتمـاع و    اي در باب نسبت اخلاق عرفاني و دغدغه گيري و نتيجه  ي بند جمع، هاي عرفاني و صوفيانه ضمن تحليل آموزه، در پايان. اشاره شده است   . ارائه شده است، گرايي عارفان اجتماع
    . گريزي اجتماع، گزيني عزلت، عرفان اسلامي، اخلاق اجتماعي ها كليدواژه

  alireza_aleboyeh@yahoo. comعضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي            *                                                           
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و هـاي مهـم فرهنـگ عمـومي بشـر ايـن اسـت كـه هرگونـه برنامـه            امروزه يكـي از مؤلفـه  . 1  مقدمه شـهروندان جامعـة   و شـئون   راي كه توجه انسان را از امـو  دستورالعمل زندگي و نظام اخلاقي -به  واباز دارد و مانع توجه  )طور عام به(ها  همة انسان و امور و شئون )طور خاص به( خودش اي منفـي بـراي آن دسـتورالعمل و نظـام اخلاقـي       نكتـه ، امور اجتمـاعي شـود   -ارتباط او با و  درسـتي يـك نظـام اخلاقـي ايـن       هايو معيار ها محك يكي از، بر اين اساس. آيد ر ميشما به اين نگرش كه اخـلاق عرفـاني اخـلاق    ، رو اين از. اجتماعي دارد ةاست كه تا چه ميزان دغدغ هـا و موانـع لازم و ضـروري اسـت و      االله است و براي لقاء حق رفع حجـاب  سير و سلوك الي شـود تـا اخـلاق     موجـب مـي  ، آيد شمار مي مهم به ديگران يكي از موانعِارتباط و همنشيني با  و انسان عارف به هـيچ وجـه دغدغـه ارتبـاط بـا       بدل شودفردي  كاملاً اخلاق به يك عرفاني  ,Hare 1963 (هر. ام. آر هاي اخير دههو در ) 27، 1369كانت(اعتبار است  اخلاقي بيلحاظ     به ،گسـتر شـود   انـد جهـان  اي كـه نتو  اخلاقـي  ةهـر قاعـد  ، فيلسوف آلمـاني ، از نظر كانت. 2  . گرددمقبوليت عمومي  فاقدديگران را نداشته باشد و در نتيجه 

بر . جزء فرهنگ عمومي بشر شده است نظرو امروزه اين ، استاين ديدگاه مدافع جدي ) 30 اي كـه نتوانـد تعمـيم پـذيرد و      هر قاعـده  -» امر مطلق«تعبير كانت  و به -اين اصل كلي  اساس آيند كه  شمار مي ارزش اخلاقي ندارد و تمامي قواعد در صورتي اخلاقي به، گستر شود جهان هميشه كمك ديگـران  «اين دستور كه ، براي مثال. پذيري سربلند بيرون آيند از آزمون تعميم چون در صورت  دار نيست؛برخورارزش اخلاقي  از» را بپذير و هرگز به ديگران كمك نكن ورزنـد و در نتيجـه    همه از كمك كردن به ديگران امتنـاع مـي  ، چنين دستوري يافتنِ عموميت بـه دليـل عـدم     »اخـلاق عرفـاني  «فردگـرا از جملـه    مكاتـب اخلاقـيِ   ةهم ـ، بر اين اسـاس   . نخواهد يافتبه ديگران هرگز تحقق كمك  اگـر همـه بخواهنـد بنـابر     ، بـراي مثـال  . محكـوم و مردودنـد  ، گسـتري  پـذيري و جهـان   تعميم كـرده و   ههاي عرفاني زهد بورزند و به دنبال كسب و كار نروند و رهبانيـت پيش ـ  دستورالعمل   .  ...تا  سخن از سير و سلوك او به ميان آيد و اي نه چندان دور انساني بر روي كره خاكي باقي نخواهد مانـد   در آينده، تن به ازدواج ندهند
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، رو از همـين  در نتيجه اخلاق اجتماعي نداشته باشد از مقبوليت عامه برخوردار نخواهد بـود و فردگرا باشد و اعتنـايي بـه اجتمـاع و     ياي كه ذكر شد در صورتي كه اخلاق كتهدو نر بناب بـودن آن تحقيقـات جـدي     دربارة اخلاق اجتماعي عرفاني و ميـزان اجتمـاعي  تا شايسته است  . كننـد  به عرفان نظري و عملي تقسيم ميبر حسب بعد نظري و بعد عملي آن   عرفان را. 3 . انجام شود ، عرفـان عملـي مشـتمل بـر بعـد احساسـات      عرفان نظري شامل بعد عقايد و معارف عارفـان و   در يـك  . جـا عرفـان عملـي از جهـت سـاحت اجتمـاعي آن اسـت        موضوع بحث در ايـن  . است آنان گفتاريبعد عد عملي و ب، عواطف و هيجانات توان اعمال اخلاقي آدمي را در ارتباط با خود يا با ديگـران در نظـر گرفـت و     بندي مي تقسيم در نتيجـه چهـار   . هـا و طبيعـت   ديگر انسـان ، خدا، ديگران سه احتمال وجود دارد ارتباط با در اخـلاق اجتمـاعي و   ، اخـلاق بنـدگي  ، اخلاق فـردي  :تواند طرح شود سنخ اخلاق عرفاني مي اسـت و   »ياخلاق اجتماع«يعني ، وضوع بحث قسم سومم، ميان از اين. ناظر به طبيعت اخلاق چـرا  نمايـد؛   مهم و ضروري مـي  تبيين مفهوم اخلاق اجتماعي، پس از ذكر اين سه مقدمه  . شود فرهنگ اسلامي پرداخته ميمتن در اين مقاله به اين بحث از منظر عرفان و آن هم در  ها  برخي از برداشت بنابر بسا توان داشت و چه از اخلاق اجتماعي ميهاي متفاوتي  كه برداشت اي در وجود چنين اخلاقي از منظـر عرفـاني وجـود نداشـته      شك و شبهه، از اخلاق اجتماعي اختلاف در تحقق يا عدم تحقق اخلاق اجتمـاعي  ، تعبير معنايي خاص از اينبنابر باشد و تنها    . مطرح باشد
ايـن  . گيـرد  خود و طبيعت قرار مـي ، اخلاق اجتماعي روابط انسان با خدا از اين معنا در مقابل  ها اخلاق ناظر به روابط انسان با ديگر انسان. 1  :اخلاق اجتماعي به مثابه  خلاق اجتماعيايضاح مفهومي ايكم؛    :فرض دارد معنا از اخلاق اجتماعي سه پيش
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، هاي اجتمـاعي  هاي فرد و اجتماع همسو هستند و با برآورده شدن مطلوب مطلوب) 3 . براي اصلاح امور اجتماعي است ياخلاقرفتار ) 2  . بيروني محل توجه است نه رفتارهاي دروني هايرفتار) 1 هـاي    مطلـوب  )2؛ اجتمـاعي  هـاي  مطلـوب  )1: شده استبراي اخلاق اهداف گوناگوني ذكر  . شوند هاي فردي نيز برآورده مي مطلوب اجتمـاعي   هـاي  دربـارة مصـاديق مطلـوب    البته. )معنويمطلوب يا (استكمال نفس  )3ورواني  ، پـنج مطلـوب اجتمـاعي   كم دربـارة   دستشايد بتوان گفت ، هر چند نظر وجود دارد اختلاف هـاي روانـي    در مورد مطلـوب . نظر وجود دارد اتفاق عدالت و آزادي، رفاه، امنيت، يعني نظم نظـر   اتفـاق ، رضايت باطن و معنـاداري زنـدگي  ، اميدواري، شادي، نيز تقريباً در مورد آرامش تنهــا بــه  -ماننــد ســودگرايي  -اخــلاق نــاظر بــه نتيجــه ، هــاي اخلاقــي از ميــان نظريــه. هســت . توجـه دارد  انديشد و اخلاق فضيلت به استكمال نفـس  هاي اجتماعي و تحقق آن مي مطلوب و در  شـوند  مـي   اساسـي تلقـي  و ل يهاي اجتماعي اص طلوبمعنا از اخلاق اجتماعي بنابر اين م صـرف نظـر از   . يابنـد  مـي هـاي فـردي نيـز تحقـق      مطلـوب ، هاي اجتماعي سايه تحقق مطلوب توانـد   اخلاق عرفاني نه مـي ، وارد است اين معنا از اخلاق اجتماعي اي كه بر اشكالات عديده طـور كلـي    اخلاق فردي و بندگي بـه ، اين معنا بنابرچرا كه  ؛اخلاق اجتماعي باشد و نه هست كـه اخـلاق بنـدگي و اخـلاق فـردي در اخـلاق عرفـاني از         شود و حال آن ناديده انگاشته مي در . قـرار دارد فـردي   ال جوارحي و جـوانحي اخلاق ناظر به اعم، در مقابلاخلاق به اين معنا   اخلاق ناظر به نهادهاي اجتماعي و اوضاع اجتماعي. 2  . در ادامه به اين مطلب بيشتر پرداخته خواهد شد كه نداي برخوردار جايگاه ويژه ن آن دو بيـان  اجا بايد توضيح اندكي دربارة نهاد اجتماعي و اوضاع اجتماعي و تفاوت مي اين وجـود داشـته   جوامع بشري شكلي از اشكال آن  همةاي است كه در  نهاد اجتماعي پديده  . شود تعلـيم و  ، خـانواده بـارة نهادهـاي   در است، هرچنـد نظر  تعداد اين نهادها اختلاف بارةدر. است   . نظر وجود دارد اتفاق دين و مذهب و حقوق، سياست، اقتصاد، تربيت
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ماننـد شـكاف   ، هـاي اجتمـاعي اسـت    كـنش و واكـنش   ةوضع عبـارت از نتـايج ناخواسـت    بيشـتر از   داشـتن ، تعـديل جمعيـت   راياز باب مثال مائو در چين ب ـ. نظمي و ناامني بي، طبقاتي كـه در   دليـل بـه ايـن   چينـي  كودكـان  يك بچه را ممنوع اعلام كرد و همين امر سبب شد تـا   و ايـن يـك وضـع اجتمـاعي اسـت كـه        وندش دهنازپرور، آمدند فرزند بار مي اي تك خانواده بلكـه  ، يسـتند نع اجتمـاعي  اوض ـو اافعال آدميان چندان مؤثر در نهادهاي اجتماعي ) 2  . هاي آن وجود حقيقي چيزي نيستند ه وجود حقيقي دارد و افراد جز سلولجامع) 1  :هاي اين معنا از اخلاق اجتماعي عبارتند از فرض پيش  . در چين پديد آمدصورتي ناخواسته  به ــك ) 3 . ها و قوانين در آنها مؤثرند عرف ــاعي ي ــاي اجتم ــتند  اوضــاع و نهاده ــاري نيس ــر اختي ــره غي ــاري ، س ــه اختي بلك وزن كم كردن كـه اختيـاري تـدريجي اسـت؛ يعنـي بـا       ، باب مثالاز ، اند تدريجي در چرا كـه  ؛ دانست اجتماعي را اخلاق عرفاني توان هم نمي اين معنا از اخلاق اجتماعي بنابر  . دياب اهش ميبه تدريج ك و خود وزن خودبه، خوردن كم اخلاق ناظر بـه حفـظ حقـوق فـرد در برابـر تجـاوزات       ، در مقابل اين معنا از اخلاق اجتماعي  حفظ حقوق جامعه در برابر تجاوزات افراد اخلاق ناظر به. 3  . اند مطرح نبوده چنداننهادهاي اجتماعي ، ميان عارفان هدف از اخلاق حفـظ جامعـه در   آيا كه  نظر وجود دارد  اختلاف باره در اين. قرار داردجامعه  كه افراد نسبت به جامعه تكاليفي بـر   آيا جامعه داراي حقوقي است تا اين محل تأمل است كه تعبير ديگر جاوزات جامعه به فرد و بهبرابر تجاوزات فرد به جامعه است يا حفظ فرد در برابر ت اگر جامعه داراي حقوقي باشـد و  شود و  فردي مي، اخلاق، افراد تكاليفي بر عهده داشته باشداگر افراد داراي حقوقي باشـند و در نتيجـه جامعـه نسـبت بـه      . عهده داشته باشند و يا برعكس در . اخلاق اجتماعي مطرح است، دندر نتيجه افراد نسبت به جامعه تكاليفي بر عهده داشته باش در  را كـه چ ؛شود احترام به والدين و استاد توصيه مي، براي مثال، اين معنا از اخلاق اجتماعي ، شـود  منـع مـي   نپوشـيد  ماند و از لبـاس شـهرت   غير اين صورت كيان اجتماعي محفوظ نمي



 

 

179 

 اجتماع 
لاق عرفاني
گرايي اخ

 

شـود چـون    اندازد و همچنين از خروج از زي نهـي مـي   چون كيان اجتماعي را به مخاطره مي بنـابر ايـن معنـا از    . زنـد  شود و مناسبات اجتماعي را بـر هـم مـي    موجب تزلزل كيان جامعه مي اخـلاق اجتمـاعي   ، ز جملـه اخـلاق عرفـاني   هـاي پيشـامدرن و ا   همة اخـلاق ، اخلاق اجتماعي ، سـو  از يـك . در مقابل اين معنا از اخلاق اجتماعي اخلاق ناظر به عمل شخص مطـرح اسـت   اخلاق ناظر به داوري در مورد رفتارهاي ديگران . 4 . كردند چرا كه همواره از تجاوزات فرد به جامعه جلوگيري مي ؛هستند بـه  خواهـد   بلكـه مـي  ، خواهد عملـي انجـام دهـد    خود شخص نمي، ولي از سوي ديگر. استدرست و صواب باشد و چه عملي را انجام ندهد چون از لحاظ اخلاقي نادرسـت و ناصـواب   زند تا از لحـاظ اخلاقـي   بكند دست به چه عملي  يخواهد خود عمل كند و فكر م شخص مي مـورد دوم را  ، نامنـد و در مقابـل   مـي  »اخـلاق عامـل  «مورد اول را اخلاق فردي يا . است يا نه درسـت لحاظ اخلاقي  به آنانكه آيا عمل  و بررسي كند، بپردازدعمل ديگران  بارةدرداوري  داوري  ةحـوز قـدم بـه   اخـلاق  وقتـي  ، بنابراين. خوانند مي »اخلاق داوري«اخلاق اجتماعي يا  در نظـر   رداختن به خود و اصلاح نفس و خودشناسـي را وسـيع و عميـق   پ ةاگر كسي دامن  . گيرد اخلاق اجتماعي شكل مي، بگذارد  اعمال ديگران بارةدر ديگـر جـايي بـراي پـرداختن بـه ديگـران و       ، به خود بپردازدتنها همواره  اي كه گونه به، گيرد ه؛ خوشا به حال آنان كـه  غيرِ نفسه عن عيوبِ وبِن شغله عيمطوبي ل«هايي از قبيل  آموزه  . ماند اعمال آنان باقي نمي بارةكردن به اعمال آنان و در نتيجه داوري در نظاره نفـس خـود   ، تـرين دشـمنان تـو    دشـمن  يك؛عدوك نفسك التي بين جنب ياعد« ؛)176ةخطب ،نهـج البلاغـه  ( »بازداشـته اسـت   انهـاي نفسشـان آنـان را از عيـوب ديگـر      پرداختن بـه عيـب   اللهم اجعلنـي عنـد   «؛ )36 ،67ج ،ق.ه1403 ،المجلسي( »توست كه در ميان دو پهلوي توست ماننـد خودشـان    اناز برترين مردم و در نـزد ديگـر   تترين افراد و در نزد خود خودم از پستسفل الناس وعندك من اعلي الناس وعند الناس مثل النـاس؛ بارخـدايا مـرا در نـزد     انفسي من  كـه در   دو اندرز فرمـود بـر روي آب؛ يكـي آن   / مرا شيخ داناي مرشد شهاب «و يا » قرار بده تـا  «و همچنـين   )سـعدي گلسـتان  ( »كه در جمـع بـدبين مبـاش    دگر آن/ نفس خوشبين مباش 
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شـود   موجب مي. ..و» توانيد اعمال برادران خودتان را به بهترين وجه حمل كنيد جا كه مي آن اخـلاق داوري و  ، اعمال ديگران نپردازد و در نتيجه اخلاق عرفـاني  بارةتا انسان به داوري در در هر حال ممكن است اعمال و كردار عارفان مخالف اعمال و كردار ديگر  كه اين، البته  . شمار نيايد اخلاق اجتماعي به ديگـران   )2ديگران را در انجام اعمال مجبـور نـدانيم؛    )1: اعمال ديگران سه شرط لازم است بـارة چـرا كـه بـراي داوري در    ؛انجامـد  اعمال ديگران نمي بارةلزوماً به داوري در، افراد باشد فاقد يكي از شرايط ديگري بدانيم كـه داوري اخلاقـي را    اما، بدانيم را در انجام اعمال مختار اهد قومي انهم (آگاهي آنان به غيراخلاقي بودن اعمالشانعلم و  همچون، سازد غير ممكن مي ماننـد   ؛ماننـد علـم و آگـاهي نباشـيم    ، داوري از شـرايط  بهـره از يكـي   بيخود  )3؛ )لايعلمون خـواري او را   شـراب  دليـل ولي ، با اختيار خود خورده استشراب را ديگري دانيم  كه مي اين اضطراري به نوشيدن شـراب   ياخورده  شراب با تهديد و زوربراي مثال ندانيم كه آيا ( ندانيم پذير  گانه داوري اخلاقي امكان شرايط سهاين در صورت فقدان هر يك از . )... داشته است و اخـلاق داوري و اجتمـاعي نباشـد كـاملاً فـراهم      ، انيكه اخلاق عرف اين ةزمين، بنابراين. نيست آيـد نـه اخـلاق     شمار مـي  اخلاق فردي به، اخلاق عرفاني، بر اين معنا بنابر اين اساس و . است هـاي اجتمـاعي    شـبكه ده از ورود در دهن ـذيرحاخلاق ت، در مقابل اين معنا از اخلاق اجتماعي هاي اجتماعي  گر به ورود در شبكه اخلاق ترغيب. 5  . اجتماعي عـل اجتمـاعي   فآثار و نتايجي كه بر يـك   ةاجتماعي عبارت است از مجموع ةشبك. قرار دارد واسطه بـه فاعـل عمـل اجتمـاعي بازگشـت      و يا چندين و چند  دو ياشود و با يك  مترتب مي هاي اجتماعي است  جاست كه آيا اخلاق عرفاني مانع از ورود در شبكه حال سخن در اين  . براي مصلح بودن لزومي به صالح بودن نيست )2  نقش و تأثير بالا و بسيار دارد؛حوال اجتماعي رفتار فردي در تغيير اوضاع و ا )1  :فرض دارد اين معنا از اخلاق اجتماعي دو پيش. كند مي از ورود در مـا را  تنهـا   كه نه ا اينيفردي است و كاملاً اخلاق  يك اخلاق عرفاني، و در نتيجه
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برآنند كه اخـلاق   برخي. كند ترغيب نيز ميبه اين امر بسا  بلكه چه، دارد حذر نميبر ها  شبكه شـمرند كـه    هـاي عرفـاني بسـياري را برمـي     اخلاق فردي اسـت و آمـوزه  ، به اين معنا، عرفاني برخـي ديگـر   ، در مقابـل . هـاي اجتمـاعي اسـت    ورود بـه شـبكه   داشتن مـا از حذربرحاكي از  هــاي  شــبكه بــهگــر ورود  ســازند كــه ترغيــب عرفــان را مطــرح مــي از يهــايي ديگــر آمــوزه حـال بايـد ايـن دو    . موضوع بحث در اين مقاله اين معنا از اخلاق اجتماعي است. اند اجتماعي هـاي   بندي و تحليلـي مناسـب بـا مبـاني و آمـوزه      ذكر شود و در نهايت جمع ها دسته از آموزه   . دشوعرفاني ارائه 
وصـمت لسـمت   / و عمـرّت اوقـاتي بـورد لـوارد     «ل بيت يدر ذ )391ص ( الدراری مشارقدر   دعوت مؤكد به سكوت. 1  هاي اجتماعي ورود در شبكه از دهندهتحذير )هاي آموزه(عوامل. دوم است كه اجماع جمله  قوت القلوباند و اظنّ صاحب  بعضي از مشايخ آورده  :آمده است »وصمت لسمت«دربارة عبارت ) ةمواعتكاف لحر : اول: است كه اركان سلوك طريـق راه حـق چهـار چيـز اسـت      نشيوخ بر آ االله حاصل نشده است در چهار مـورد   پروردگار براي او حاصل شود و تا لقاءآسايش و راحتي كامل بـراي شـخص مـؤمن نيسـت مگـر هنگـامي كـه لقـاء           :استشده نقل  7از امام صادق   . ...عزلت: خاموشي و چهارم: سهر و سوم: جوع و دوم خلوت . 2نفس خود آگاهي يابي و ميزان ارتباط خودت را با خدايت بداني؛ سكوت كه به سبب آن به حالات قلب و . 1: ممكن است استراحت پيدا شود هاي مردم در ظاهر و باطن نجات يابي؛  به سبب آن از ابتلائات و گرفتاري كه . 4ميرانـي؛   هاي نفساني و شهوات را مـي  آن وسوسه وسيلةگرسنگي كه به . 3 طبعـت را پـاك سـاخته و      داري كـه بـا آن قلبـت را نـوراني كـرده،      زنده شب ــر  .)58، 1382 ،طفويمص( 1.كني روحت را تزكيه مي ــايي ديگـ ــ و در جـ ــمآن حضـــرت صـ ــي   ةت و خاموشـــي را طريقـ ــق معرفـ ــل تحقيـ اهـ
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سـلامت ده جـزء دارد كـه نـه      اند كـه  برخي از صوفيه گفته .)152، 1382مصطفوي، (كند مي داننـد و سـخن    برخي اصل را سكوت مي .)235 ش،.ه1372 ،كاشاني( آن سكوت است ءجز سخن گفتن را تنها در صورتي كه حجتي قـاطع در كـار باشـد     رو از همين گفتن را عارضي و زبـان او قلـم   . انـد  دو فرشته بـه نبشـتن او نشسـته   ، عجب از فرزند آدم«حسن بصري گفت   .)همان(شمرند مجاز مي كـار   گويـد در ميـان بدانچـه او را بـه     ايشان است و آب دهان مداد ايشان است و او سخن مـي  و ديگري گفت كه خاموشي آرايش است مر عـالم را و   .)186 ش،.ه1374 ،خانقاهي( »نيايد بيسـت  . خثـيم  صحبت داشتيم با ربيع بن«مردي گفت  .)187همان، ( پوشش است مر جاهل را يكـي مـرا گفـت مـادر و پـدرت      . سخن ايـن جهـان مگـر دو سـخن    ، سال از او سخن نشنيدم شـما چنـد مسـجد     و ديگـر گفـت در ده  . گفـت بـا ايشـان نيـك بـاش     . اند؟ گفـتم آري  زنده ــا مــردم تــرجيح مــيگيري يكي از صفات اهل فتوت است و آنان خلوت و عزلت را بر مصـاحبت   عزلت و گوشه  دعوت مؤكد به عزلت. 2  ).همان(2است موصــلي وصــيتي  فــتح شخصــي از ).276، 2ج 1369ســلمي، ( 3دادنــد ب اق نقـل اسـت كـه    بكر ور از ابي. گزيدند جا كه امكان داشت از مردم دوري مي صوفيان تا آن ).همـان ( 4از مـردم كنـاره بگيـر تـا ديـن و جوانمرديـت سـالم بمانـد         :گفت. درخواست كرد خير دنيا و آخـرت را در خلـوت و قلّـت يـافتم و شـرّ دنيـا و آخـرت را در كثـرت و         « :گفت سـلمي  (»طعامت گرسنگي و سخنت مناجات با خدا تا يا بميـري يـا بـه خـداي سـبحان رسـي      رفيقـت خلـوت باشـد و    «: گويـد  ابوعبـداالله رملـي مـي    .)185 ش،.ه1374 ،القشيري( »اختلاط فـي العزلـة    نان كان في مخالطة الناس خيـر فـا  «و از مكحول نقل است كه  .)276 ،2ج 1369 اراد ان يسـلم   مـن «: گويـد  مـي و  هاي انسان عاقل دانسته گيري و عزلت را از نشانه جنيد گوشه  .»ت استگيري سلام در گوشه  ؛ اگر در آميختن با مردم خيري هست،السلامة ؛ »ريح بدنه وقلبه فليعتزل الناس فان هذا زمان وحشة والعاقـل مـن اختـار فيـه الخلـوة     تدينه ويس خواهد دينش سالم بماند و بدن و قلبش در راحت و آرامش باشد پـس از مـردم    كسي كه مي
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چراكه اين زمان، زمان وحشت است و عاقل كسي است كه در آن، خلوت   گيري كند، نارهك الـزم  « :گفت، كسي از شبلي طلب وصيتي كرد. )160 ش،.ه1372 ،كاشاني( كند را اختيار مي ؛ ملازم تنهايي باش، نامـت را از  »الوحدة وامح اسمك عن القوم و استقبل الجدار حتي تموت ابـوبكر وراق وجـود    .)همـان ( روي خود قرار ده تا بميري ديوار را پيش ميان قوم محو كن و  برخـي   .)235همـان،  ( دانـد  فتنه در ميان آدميان را از زمان آدم ابوالبشر مصاحبت با مردم مـي  از داننـد و   دانسـته و مصـاحبت بـا مـردم را عارضـي مـي       برخي ديگر اصل را عزلـت  .)همان( دهـم آن در عزلـت   ءآن در سكوت است و جز ءدانند كه نه جز مي ءسلامت را داراي ده جز خـورد و از   هـاي فراوانـي بـه چشـم مـي      باره نمونـه  در ايننيز در اشعار شاعران عارف مسلك    .)همان(جز به قدر حاجت ملازمت با مردم را روا ندانند، رو همين ديـد كسي كه روي قناعت نديد هـيچ ن       كسي كه عزت عزلت نيافت هيچ نيافـت   :جمله )سنايي(  ــزت        وحـــدت مـــن داده ز دولـــت خبـــر     ــه ع ــرده ب ــن ك ــت م ــمان عزل ض )خاقاني(  ا خـــو گـــرفتمقـــبـــه تنهـــايي چـــو عن     چو مشـك از نـاف عزلـت بـو گـرفتم       )نظامي(   ـ      ـ     تدتا درين زنـدان فـاني زنـدگي باشَ تدكنج عزلت گير تا گنج معاني باشَ )عطار(  و در جـايي   )سـعدي ( »عزلـت نشـينم   مصلحت آن ديدم كـه در نشـيمن  « :و سعدي گويد  عـزت  «: و شيخ بهايي گويد )همان( »ترك صحبت گفتم و طريق عزلت گرفتم«: ديگر گويد صورتي كـه   به، دانستند عارفان تعبد و زهد كامل را به انقطاع كلي از خلق ميطور كلي  به  .)ش.ه1367،دهخدا(ز اختلاط اين و آن تو چه جويي  اندر عزلت آمد اي فلان مانند نماز جماعـت  ، مگر در صورت ضرورت، نه كسي را ببينند و نه كلامي از كسي بشنوند و  )513ق،.ه1419 ،ابـن الجـوزي  ( كردند و جمعه و حتي در اين اوقات نيز از مردم احتراز مي
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كلـي  طور  بلكه عارفان به، هاي پليد نيست موضوع تنها فرار از انسان 5)همان(تكرار شده است بارها »ها همچون گريزان از شير گريزان از انسان«بودند و اصطلاح همواره از اجتماع گريزان  سـمرقند بـراي   مـردي از  . كـرد  ها همچون حيـوان وحشـي فـرار مـي     داوود طايي از انسان  . اند بوده گريزان اناز ارتباط برقراركردن با ديگر . كه موفق به ديـدار او شـود   نآ يب، سه روز تمام پشت در خانه او نشست، زيارت او آمده بود با سرعت ، گفت كرد و همين كه امام جماعت سلام مي اش را ترك مي او با صداي اذان خانه حتي يك بار دوسـتش فضـيل نيـز نتوانسـت او را     . )342 ،7ج. م1996/ ق.ه1416 ،الاصفهاني ؛79 ،2ج. م1992/ ق.ه1412 ،ابـن الجـوزي  ( شـد  اش پنهان مـي  از مسجد خارج و داخل خانه خواسـت   كردن بـود ونمـي   فضيل بيرون در منتظر ايستاده و داوود در خانه در حال گريه. ببيند در ايـن  ، روزي بر در سراي خود نشسته بـود . اش را ترك نگفت يم هرگز خانهثخ ربيع بن  )353 ،2ج. م1992/ ق.ه1412ابن الجوزي (. در را به رويش بگشايد پـس خـون را پـاك    ، پيشانيش شكست و از آن خون جـاري شـد  ، اثنا سنگي بر سرش خورد اش را بيـرون   نـازه بدو رسيده است و از آن ساعت ديگر خانه را ترك نگفت تا وقتـي كـه ج  وي بر اين عقيده بود كه بدين وسـيله پيـامي   . او مرا نديد، خداوندا او را ببخش: كرد و گفت شـنيدني اسـت كـه     اهـل تصـوف  در پايان ايـن قسـمت ايـن جملـه نيـز از       )35همان، (. بردند نقطه ها آخرينه  ؛ بهترين مجلس»تريلاافضل المجالس في قعر بيتك حتي لا تري و«: اند گفته در حقيقـت   .)187 ق،.ه1380 ،سـراج (ات است تا نه كسي را ببيني و نه كسي تو را ببيند خانه بـر ايـن   ورت اسـت و  به دنيا و مصرف در حد ضر يياعتنا بي انمؤكد عارف تيكي از دستورا  )زهدورزي(دعوت مؤكد به مصرف كم . 3  . گيري موانع رسيدن به خود را برطرف سازند خواستند با عزلت و گوشه مي صوفيان ــاس ــاس    ، اس ــك لب ــه ي ــا ب ــياري از آنه ــندهبس ــي بس ــد م ــان، (كردن ــم   ،)247هم ــيار ك بس الذي مـات فيـه وكانـت عاريـة      ةابوزيد ولم يترك الا قميصمات «كه  شدشنيده  فوراز طي . باورنكردني است ماجراهاي بسياري از آنها نقل شده است كه برخي از آنها زمينــهگرفتنــد و در ايــن  مــي هــاي طــولاني و روزه )381، 1ج 1369ســلمي، ( 6خوردنــد مــي
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گوينـد سـهل    .)241 ،1ج 1369 ،سـلمي ( »آن نيز عاريه بود و آن را به صاحبش بازگرداندنـد ؛ ابوزيد مرد در حالي كه چيزي به جز پيراهني كه در آن جان داد نداشت و فردوه الي صاحبه رسـيد چيـزي    مـي  خورد و هنگامي كه ماه رمضان فرا هر پانزده روز يك بار غذا ميعبداالله  بن القشـيري  ( كـرد  خورد تا هلال مـاه شـوال را ببينـد و در هـر شـب تنهـا بـا آب افطـار مـي          نمي فروختند سزاوار  اگر در بازار جوع و گرسنگي را مي«: معاذ گويد يحيي بن .)234 ش،.ه1374 يا از  .)همان(»آمدند غير از آن چيزي بخرند امي كه به بازار در مينبود كه طالبان آخرت هنگ مـن ان أقـوم    لأن اترك من عشائي لقمة احب الي«گفت  ابوسليمان الداراني نقل است كه مي كه  تر است از اين اي از غذاي شامگاهي در نزد من محبوب ؛ ترك كردن لقمههالليل الي آخر ام و ن ـيكـي مسـعود   : اندر مرو دو پير بودنـد . نخورده بود و هيچ نمازش از جماعت فوت نشددرويشـي بـود از متـأخران كـه هشـتاد روز هـيچ       : يا گوينـد و . »شب را تا صبح به نماز بايستم بيا تـا چهـل   «مسعود بدو كس فرستاد كه از اين دعاوي تا چند؟ : گفتا. يكي شيخ ابوعلي سياه تا روزي سه بـار بخـوريم و چهـل روز بـر يـك       بيا، نبايد«: گفت، »هيچ نخوريم، روز بنشينيم از آنهـا  كردند و برخي  مي بسندهدر منزل و مأوا نيز به حداقل  صوفيانروست كه از همين  )474 ،ش.ه1383 ،هجويري(. »طهارت باشيم هرگـز   و ابوالمغيث مردي بزرگ بـود «وعثمان نقل شده است كه اباز . زيستند مي ها در ويرانه هرگز پهلوش به زمين نخفته بود چون خواب بر وي غلبه كردي  ،ننهاده بودپشت به ديوار باز  و نيـز فـارس گفـت كـه      )502 ،ش.ه1349 ،رجـايي (. »... اي بغنـودي  پاره سر به زانو نهادي و هاي سواد كوفـه بـودي و بـه طعـام      ويرانه ابوعبداالله شكتل با كس سخن نگفتي و در شب به« يا از خاك نان ريـزه  ، بودي چون گياه و آنچه بدين ماندچيزي خوردي كه آن به اصل مباح  االله لـو   يـا رسـول  «: گفـت  ايشـان  بـه در پاسخ به كسي كه  است كه نقل 9از رسول خدا  7).502، 1ج 1369سلمي، (»و بخوردي برچيدي ، گزيـدي  تر از اين بـر مـي   ؛ اي رسول خدا اي كاش زيراندازي نرم»اتخذت فرشاً الين من هذا ؛ من را به دنيا چه كار يا دنيا را با مـن چـه كـار،    شجرة فاستظل في ظلها ساعة ثم راح و تركهاانما مثلي مثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف حتي اتي ، ا ولييني وللدنيا او ماللدمال«: فرمود
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رفت تا به درختي رسيد  اي است كه روزي در تابستان مي كار، همانا مثَل من با دنيا مثل سواره شد كـه   هجابا خادمي مو. شدند در جايي وارد شد كه بتان نگهداري مي. رك رفتسرزمين تُدربارة سبب توبه شقيق بلخي نقل است كه او از اغنياء بود و در جواني بـراي تجـارت بـه      .)542 ،1ج 1369 ،سـلمي ( »آن درخت استراحت كرد و سـپس آن را تـرك كـرد   و ساعتي در زير ساية  تـو  : شـقيق رو بـه او كـرد و گفـت    . داشـت  لبـاس مخصوصـي بـه تـن     ،سر و ريـش تراشـيده   و از پرستش اين بتاني كه ضـرر و نفعـي   ... او را بپرست، عالم و قادر داري، آفريدگاري زنده گـويي پـس    اگر حقيقت چنان است كه تو مي: خادم به او گفت. براي تو ندارند روي گردان جـا   اي تجـارت بـدين  پـس چـرا بـر   ، او قادر است كه روزيت را در شهر خودت به تو برساند و از شـقيق   8)53 ش،.ه1374 ،القشـيري (. اي؟ شقيق متنبه شد و طريق زهد پيش گرفـت  آمده روزي جهـل اسـت و    جسـتنِ  :گفت. اند كه در حج مردمان بر وي گرد آمدند حكايت كرده نكردن مال و اموال و پرهيـز از غنـا قابـل توجـه     دادن به فقر و جمع  در همين زمينه اهميت  9.)116 ش،.ه1374 ،خانقاهي( كاركردن از بهر وي حرام بـر عارفـان زكـات    . دانسـتند  صوفيان فقر را يكي از مقامات لازم در شروع طريقت مـي . است نقـل   9از نبـي مكـرم   .)210 ق،.ه1380 ،سراج( كردند شد چون مالي جمع نمي واجب نمي زينـت اصـفيا و اختيـار    ، شـعار اوليـاء   را فقر نانآ .)388 ش،.ه1374 ،القشيري( »آخرت استپانصدسال قبل از ثروتمندان بـه بهشـت وارد شـوند و آن پانصدسـال نصـف روز از روزهـاي       ؛ فقـرا  عـام نصـف يـوم   يـدخل الفقـرا الجنـة قبـل الاغنيـاء بخمـس مائـة        «اند كه فرمـود   كرده نقـل  ] مبـارك [فاتك  از ابراهيم بن .)همان( دانند خداي سبحان براي خواص از اتقيا و انبيا مي عارفـان  . آيـد  شـمار مـي   از عوامل مؤثر در سلوك عرفاني به يداري و نخوابيدن يك شب زنده  داري و ذكر دعوت مؤكد به شب زنده. 4  10.)348 ،1ج 1369 ،سلمي( يايآرامش در نداري است و بخشش و ايثار در هنگام دار  هـاي فقـرا،   ؛ از ويژگـي »نعت الفقير السكون عند العدم والبذل والايثار عند الوجـود « است كه ادهـم در   ابراهيم بـن . كوشيدند تمام شب را به نماز و دعا و تلاوت قرآن بگذرانند مي همواره
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كـه از شـش عقبـه عبـور      رسي مگر آن بدان كه به درجه صالحين نمي«طواف به فردي گفت  كه باب عزت ببندي و بـاب   از كني؛ دوم آنباب سختي را بو اول باب راحتي را ببندي  :كني كه باب راحت سد كني و بـاب جهـد و كوشـش بـاز نمـايي؛ چهـارم        ذلت بگشايي؛ سوم آن كه باب غنا ببندي و باب فقر  كه باب خواب را ببندي و سهر و بيداري پيشه كني؛ پنجم آن آن بيا تا روزي سه بار چيزي بخوريم و چهل روز به يـك  كه  گفت، روز بنشينيم و هيچ نخوريمنيز نقل شد كه پيري عارف در مقابل كسي كه بـدو گفـت بيـا چهـل      پيش از اين .)347 ،1ج 1369سـلمي  ( »نـي كه آرزوها را به كناري نهي و خود را آماده مـرگ ك  بگشايي و ششم آن نقل شـده اسـت   . دانستند صال حق ميداري را بهترين راه براي و زنده عارفان در واقع شب  .)474 ،ش.ه1383 ،هجويري( طهارت باشيم امـا بـالاخره شـبي وي را    ، هـا را بيـدار بـود    كه شاه كرماني براي مدت چهل سال متوالي شب هـاي   مناجـات  رتـو را د ! خداوندا: اظهار داشت، خواب فراگرفت و خداوند را در خواب ديد : ها يـافتي  داري ب زندهتو مرا در همان ش، اي شاه: ندا آمد! جستم اما در خواب يافتم شبانه مي . انـدر عبـادت آمـد   . انـد كـه در مكـه غلامـي بـود صـهيب نـام        و نيز حكايت كـرده  11.)138  ش،. ه1383هجـويري،  ( يـافتي  نمـي  جـا  در ايـن ، جـو نكـرده بـودي    و جا جست اگر مرا در آن . روز بـه روزه و شـب بـه نمـاز    : تن خويش بـر مـن تبـاه كـردي    : خداوندش گفت اي صهيب داري  زنده دربارة اهميت شب. )182 ش،.ه1374 ،خانقاهي( ياد كنم آرزومنديم سخت گردداي خداوند مرا ملامت مكن كه چون از دوزخ ياد كنم خوابم ببـرد و چـون از بهشـت     :گفت ان ناتمامان جه/ و سهر و عزلت و ذكر به دوام ت و جوعمص( داند را موجب كمال آدمي مياختيار كرده و از مردم عزلت گزيده و به استفاده از دنيا به اندكي قانع است و همة ايـن امـور   مشغول ذكر و دعاست و هيچ لذتي براي او بالاتر از مناجات با خدا نيست و همواره سـكوت  است و همـواره  خدا مشغول  باحال سخن اين است كه عارفي كه تمام شب را به مناجات   12.استشده هاي بسياري نقل  و ذكر شبانه حكايت فرصـتي بـراي    تواند با ديگران ارتباط برقرار كند؟ آيا اصـلاً  چگونه مي) را كند اين پنج تمام   چنين كاري دارد؟
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نـد و ايـن امـر از آداب صـوفيان     ا شدت به نفس خود بدبين و به ديگـران خوشـبين   صوفيان به  بدبيني به نفس و خوشبيني به ديگران. 5 ادهم همـراه   ابراهيم بن با نقل شده است كه فردي 13).348  ،1ج 1369  سلمي،(آيد شمار مي به اي به تو رسيد؟ ابـراهيم   آيا از من بدي :چون تصميم به جدايي از ابراهيم كرد بدو گفت، بود ال ؤاز يوسـف اسـباط س ـ   .)همان(فضلي نداري، نبيني و زماني كه فضل خود را ببيني در واقعو از برخي نقل شده است كه تا زمـاني داراي فضـيلت هسـتي كـه فضـل خـود را        .)304 ،2ج 1369 ،سـلمي ( چرا كه به شرور نفس آگاهند ؛ا دانندديگران بدانند و نفس خود را از آن مبرّ داننـد كـه خيـر و نيكـي را از آنِ     ين مـي هاي جوانمردان را ا و يكي از ويژگي .)359 ،سلمي( هـاي تـو بازداشـت    شـدت محبـت بـه خـدا مـرا از ديـدن زشـتي       : ادهم در پاسخ بدو گفت بن كه چون از خانه بيرون آيي هر كسي را ببيني به از  كردند كه غايت تواضع چيست؟ گفت آن اگر كسي دامنه پـرداختن بـه خـود و عيـوب خـود و       پيش از اين گفته شدگونه كه  همان  .)110ش،.ه1374 ،سهروردي( خود داني ديگران را نيك ببيند و در صورت تلقي س را وسيع و عميق بگيرد و همواره اعمال فاصلاح ن ديگر جايي براي ارتباط برقراركردن با ديگران براي او ، آنها را توجيه كند، بد از اعمال آنان اگـر  . خداسـت  ةقيد و شرط در برابـر اراد  يماد بتتوكل و اع، يكي از مقامات طريقت عارفان  ديدگاه تفويضي و توكلي. 6  . باقي نخواهد ماند شـمار   بودن در واقع بدگماني به خـدا بـه   خوردن براي روزي و در پي روزي ديگر غم و غصه ،تحقـق مـي يابـد   ، ها به دست خداست و هر آنچه او اراده كنـد  هستي و حتي انسان ةزمام هم از ر شده است و در هر حـال بـدو خواهـد رسـيد و     چرا كه روزي هر كسي مقد ؛خواهد آمد ــو       يــــا تــــرا نــــزد او بــــرد بــــه شــــتاب  اســـب كســـب تـــو زيـــر زيـــن باشـــد      روزي تــــو اگــــر بــــه چــــين باشــــد : سنائي سروده است رو همين ــر تـ ــه او را بـ ــواب، ورنـ ــو در خـ تـ )حدیقة الحقیقه، سنايي(   
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اي  هيچ اراده برخي توكل به خدا را تا به آن حد رساندند كه بنده در برابر خواست خدا اصلاً و پرسيدند كه آيا مايل است نجـات پيـدا   ا وقتي از، افتاددرويشي در دجله « ؛نبايد داشته باشد دهد كه در آن حال بميرد؟ بـاز   و وقتي كه پرسيدند آيا ترجيح مي »نه«كند يا خير؟ پاسخ داد  با اين استدلال كه مرا با خواست چه كار؟ خداوند در زمان خلقت معين كرده ، »نه«هم گفت  از ( صيـا در مـورد ابـراهيم خـوا    . )214 ،1387شيمل (»رق شود يا نجات يابدغكه آيا او بايد  گونـه تمهيـدي و تنهـا بـر اسـاس توكـل راهـي         گفته شده است كه بدون هيچ) صوفيان عراق . شـور اسـت   در دستان مـرده  اي بنده چنان خود را به دست باري تعالي بسپارد كه گويي مردهاز سهل تستري نقل است كه نخستين درجه توكل بـه خداونـد آن اسـت كـه     . شد ها مي بيابان امـا جسـد   ، شـور جسـد را   طـور كـه مـرده    گرداند همان سو بر مي سو و آن خداوند او را به اين كه تمامي امور بنـدگان در ازل   ديدگاه افراطي به توكل و تفويض همة امور به خدا و اين  .)316ش،.ه1374 ،سهروردي(دهد اي از خود نشان نمي كند و اراده حركتي نمي وقـف   بدين معنا كه او خود را كـاملاً ، اند حاضر ناميده ةحظليعني فرزند ، الوقت صوفي را ابن  الوقت بودن دعوت به ابن. 7  14.گذارد پيشرفت و غيره باقي نمي، نگري آينده، ر شده است جايي براي كسب و كارمقد حال ، گذشته كه دربارة نآ يب، كند دريافت مي، رسد حال حاضر كرده و آنچه از خدا بدو مي از شقيق نقل است كه حسرت خوردن بر امور گذشته و تدبير امور آينـده   15)356 ،1ج 1369 ،سـلمي (. كه دربـارة امـور آينـده تـدبيري بينديشـند      بدون آن، آنان واجب است شمرده شدهيكي از آداب صوفيه اشتغال آنان بـه آنچـه در حـال حاضـر بـر      ، رو از همين. و آينده بينديشد نگرنـد و كوتـاهي آرزو را از شـئون كسـي      صوفيان با ديد منفي بـه آرزوهـا مـي    رو اين از  .)356 ،1ج 1369سلمي ( كند مر آدمي را زايل ميبركت ع غسـت از وقـت و حـال   رليك صافي فا      در مقـــال دالوقـــت باشـــ صـــوفي ابـــن  16.دانند كه خدا را در نظر دارد مي )دفتر سوم، مثنوی معنوی ،مولوي(    وقــت را همچــون بــدو بگرفتــه ســخت      صـــفاجو ابـــن وقـــتهســـت صـــوفي  
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ــلال   ــور ذوالج ــرق ن ــوفي غ ــت ص )همان( ابــن كــس نــي فــارغ از اوقــات و حــال      هس نگرد و نه در فكـر آينـده اسـت و     حال كسي كه فرزند زمان حال است و نه به گذشته مي  خواهـد بـود و   ريزي و پيشـرفت   برنامه، نگري مسلماً مخالف آينده، ستراضي به رضاي خدا پنـدارد و در نتيجـه جـايي     چنين نگرشي ارتباط با اجتماع را در حد ضرورت و اكل ميتـه مـي   چرا كـه   ؛داشتن خانواده و مراقبت از آنان است، يكي از موانع رسيدن عارفان به مقصود خود  تشويق به تجرد و عزوبت. 8  . ماند براي اخلاق اجتماعي باقي نمي درويشـي را  ، سـازد  اش دور مـي  زن و فرزند و نگهداري از آنها عـارف را از وظـايف عبـادي    ، ام گفت زن مردان را شايسته بود و من هنوز به مقـام مـردي نرسـيده   ، چرا زن نخواهي گفتند جواب داد كه احتياج من اكنون به طلاق نفس پـيش از  ، ديگري را گفتند. زن چگونه خواهم و . به نكاح و تزوج؛ وقتي كه نفس را طلاق دهم روا بود كه زني ديگـر خـواهم   آن است كه : گفتنـد  ؟گوينـد  گفـت كـه چـه مـي    . گويند ها مي بشر حارث را گفتند مردم در حق تو سخن يد كه من هنوز به فرض مشغولم يگفت ايشان را بگو. اي گويند سنت نكاح را ترك كرده مي لاد عقوبـة شـهوة الحـلال فمـا ظـنكم بعقوبـة شـهوة        والا«: كنند كه گفـت  از جنيد نقل مي  .)255 ش،.ه1372كاشاني (پردازم نمي به سنت قوبت شـهوت  عفرزندان را  ؛)20ش،.ه1362 ،كوب زرينو  289 ،تلبيس ابليس ،ابن الجوزي( »پس گمان شما دربارة كيفـر شـهوت حـرام چيسـت      ،اند ؛ فرزندان كيفر شهوت حلالالحرام اي از سـر   از برخي از آنان نقل است كه وقتي خداوند به بنده. قابل توجه استحلال پنداشتن  مـورق عجلـي   . كند مي ميراند و فقط پرستش خويش را به او عطا زنش را مي، لطف نظر كند چيزي بيشتر از مرگ زنم مرا ، از همة چيزهايي كه ممكن است براي من پيش آيد«: گفت مي كـلاً مخـالف    ينـار الك دم .)150 ،2ج. م1992/ ق.ه1412 ،ابن الجوزي( »كند خوشحال نمي هنگامي كه از او سؤال شد آيا قصـد ازدواج دارد يـا نـه؟ پاسـخ     . ازدواج سالك برگزيده بود  ق.ه1416الاصـفهاني  (كـردم  ايـن كـار را مـي   ، توانستم خود را نيـز طـلاق بـدهم    اگر مي: داد
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كـرده و هنگـامي كـه از فـرط شـيفتگي و      حال او يك بار ازدواج  با اين .)365 ،2ج. م1996/ به نظرش اسراف رسيد و بيست سال تمـام از  ، دلدادگي براي همسرش يك درهم عطر خريد كه زنش را مانند يك بيوه و فرزنـدانش را ماننـد يتيمـان رهـا      گيرد مگر آن صديقان قرار نمي ةمـرد در زمـر  «از او نقـل اسـت كـه     .)366همـان،  ( كـرد  اين كرده خويش ابراز پشيماني مـي  هاي مسجد را بهتر  باليد كه گنجشك ربيع بر خود مي. »گزيند اكند و خود در ميان سگان مأو گونـه احساسـات    حتي اين، به وصال حق ناحساسات در آنان خبري نيست و آنان براي رسيدتي نقل شـده اسـت كـه گـويي اصـلاً از عواطـف و       از سوي ديگر از برخي صوفيان عبارا  .)380 ،2ج. م1992/ ق.ه1412 ،ابن الجوزي( شناسد از همسرش مي نقـل اسـت كـه    . كنند تا جايي براي غير حق در دل آنان باقي نماند و عواطف را سركوب مي رف تـا سـه روز از   عـا . يك بار پسر خردسال يك عارف راه خود را گم كرد و ناپديـد شـد  « خواهي دعا كني تا خداونـد پسـرت    آيا نمي: كسي از پدر پرسيدگاه  آن. پسرش خبري نشنيد ، خداوند را سرزنش كردن براي كاري كه در حق پسرم كرده: را به تو باز گرداند؟ پاسخ داد اش را ديد كه پسرش را در آغـوش   برادر ديني ،از زنان عارف صاحب آوازهيكي ، رابعه  .)299 ،4، جالدین احیاء علوم ،غزالي( »م استبدتر از سوگواري براي پسر كـردم در قلـب تـو جـز بـراي خـدا جـايي بـراي عشـق بـه            فكر نمي: گفت، بوسد مي گرفته و روزي يكي از پسران سفيان ثـوري   .)195 ،6ج. م1996/ ق.ه1416 ،الاصفهاني( ديگران باشد اي : امـا سـفيان گفـت   . مقابـل او بـر زمـين نشسـت    به فرمان مادر به جلسه قرآن پدرش آمد و  واقـع خـودش او را بـه     زماني سپري نشـد كـه بـه   ! شدم كاش براي مراسم تشييع تو خوانده مي كسـي كـه   : گفـت  داد و مي هاي عاشقانه به شاگردانش هشدار مي سفيان در مورد وسوسه  .)همان(خاك سپرد از نظر او ازدواج چيـزي   .)12همان، (رستگار نخواهد شد، خود را به آغوش زنان عادت دهد ها اسـت كـه    ترين دارايي مرد مجرد داراي با ارزش. بيش از دغدغه و مشكلات دنيايي نيست تنها ديگـران را تشـويق و ترغيـب بـه      شود دعوت به اين امور نه گونه كه مشاهده مي همان  .)239 ،2، جقوت القلوب ،مكي(همان آرامش روح است
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بلكـه از ورود بـه   ، )تا اخلاق اجتمـاعي مطـرح گـردد   ( كند  اجتماعي نميهاي  ورود به شبكه ، دنبال كسـب و كـار رفـتن    به، كند و ازدواج و تشكيل خانواده هاي اجتماعي تحذير مي شبكه را مـوانعي  ... بـودن و  مصاحبت با آدميـان و آرزوهـاي بلنـد و بـه فكـر آينـده      ، گرايي مصرف توكل به خدا و واگذاردن امور بـه خـدا و در يـك    ، ذكر و ورد، داري بزرگ براي شب زنده اساس اين تحليل اخلاقي كـاملاً فـردي    بر اخلاق عرفاني رو از اين. داند وصال حق مي، كلمه تنهـا خـود از ورود در    گرچه مطـالبي كـه ذكـر شـد حـاكي از آن اسـت كـه صـوفيان نـه           . است مراحـل سـير و    خواهـان طـي   كـه نيـز  بلكـه كسـاني را   ، كننـد  پرهيـز مـي   هاي اجتماعي شبكه مطالب بسياري از صوفيان چـه  ، ولي در مقابل. كنند از ورود در اجتماع منع مي اند نيز سلوك   . عمل نقل شده است كه خلاف مطالب گذشته است ةنظر و چه در مرحل ةدر مرحل
عشقي عميق، مستمر و حقيقي است كه متعلق آن حقاً حقيقتي آن . عشق را تجربه كرده استهايي است كه بسيار مورد توجه آدميان بوده و هست و هر كسي نـوعي از   عشق از جمله واژه  و شفقت بر خلق عشق به خدا؛ عشق به مخلوقات. 1  هاي اجتماعي به ورود در شبكه كننده عوامل ترغيبسوم؛  شايسـتة عشـق ورزيـدن     ،ه مستجمع جميع كمالات اسـت و زوال و نيسـتي در او راه نـدارد   ك ونـد خداكسـي جـز    .او راه نداشته باشد زوالي در و ورزيدن باشد و نقص عشق ةوالا و شايست فنـاي در ذات پـاك    ،هاي كامل و عارف ي انساناالقصو نيست و هم از اين روست كه غايت فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه؛ پـس بـه زودي   «: آمده است کـریم قرآندر . هي استالا ــي   ــومي را م ــد ق ــان     آورد  خداون ــدارد و آن ــت ب ــا را دوس ــه آنه ــز[ك ــت  ] ني ــدا را دوس خ بگـو اگـر خـدا را دوسـت      االله؛ االله فاتبعوني يحببكم  قل ان كنتم تحبون«؛ )54 ،مائده( ».بدارند يحبـونهم  «و ) 31عمـران،   آل(» داريد از من تبعيت كنيد تا خدا نيـز شـما را دوسـت بـدارد     مي دارند و حال آن كـه مـؤمنين    آنان را مانند خدا دوست مياالله والذين آمنوا اشد حباً الله؛  كحب دوسـتي او و   وند متعالو رسول اعظم نيز از خدا) 165 ،بقره(» بيشترين محبت را به خدا دارند اللهم ارزقنـي حبـك و   «طلبد كه او را به خدا نزديك كنند،  محبان او و دوستي كساني را مي
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 ـ      مـن يقربنـي اليـك حب ـك و حـبمن يحب بيشـتر  «). 191، ص 3، ج السـعادات جام$(» هحب كننده اسـت   عشق به خداوند سراسر مجذوب«: از رابعه نقل شده كه 17)1388،9 ،آبراهموف( ».كننـد  يـا مهمتـرين مقـام تلقـي مـي       هـي را بـه مثابـه يكـي از مقامـات مهـم      صوفيان عشق الا المحجة البيضاء اني، كاشفيض ( »گذارد و جايي براي عشقي ديگر حتي براي نفرت باقي نمي ورزد از ايـن روسـت كـه     هي عشق ميچيزي نشنود و اگر چنين فردي به پيامبران و اولياي الاتواند عاشق را به مقامي نايل كند كه جـز او چيـزي نبينـد و جـز سـخن او       هي ميعشق الا  ).40، 8ج  ،ف3 تهذيب الاحياء ــي     :رسند كه چنين مي مقامي كساني كه به ،به عبارت ديگر  18).المحبوب محبوبمحبوب (؛دوست داشتن خداست ،در حقيقت دوست داشتن آنان ــام بـ ــنم كـ ــن نبيـ ــا مـ ــه دنيـ ــو بـ ــون       تـ ــي    بلــرزم روز و شــب چــون بيــد مجن ــه دســت هرگــز نيگــرم جــام ب ــو ب تــــو نــــدارم يــــك نفــــس آرام بــــي      ت )باباطاهر(  ــازل و مقامــات گــام مــي    ــير و ســلوك و طــي من ــه آن در س ــراي وصــول ب در ايــن  و. نهــد ب دانند  چرا كه آنها را يا مخلوق خدا مي ؛ورزند االله نيز عشق مي شك به ماسوي سيروسلوك بي )سعدي( عاشقم بر همه عالم كه همـه عـالم از اوسـت         به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست  19.او هاي هو يا مظاهر و جلو ــنم     ــحراتو بيـ ــرم صـ ــحرا بنگـ ــه صـ ــاتو         بـ ــرم دريــ ــا بنگــ ــه دريــ ــنمبــ بيــ ــت     ــوه و درودش ــرم ك ــا بنگ ــر ج ــه ه ــنم       ب ــاتو بيـــ ــت رعنـــ ــان از قامـــ )باباطاهر( نشـــ ــي     :و از مجنون نقل شده است كه  ــار ليلــ ــديار ديــ ــي الــ ــرّ علــ 20ولكـــن حـــب مـــن ســـكن الـــديارا       الــــديار شــــغفن قلبــــي ومــــا حــــب  واُقبــــــل الجــــــدار وذا الجــــــدارا        امــ  
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و  21.اسـت ... جهت رفع حوائج آنـان و  و لازمه عشق به مخلوقات خدا شفقت، دلسوزي، قيام  پروردگارت عبـدي واقعـي   براي «والنون نقل است كه ذاز  .)391 ،1ج 1369سلمي ( كنند مي يكي از آداب صوفيان همنشيني و همراهي با كساني است كه آنـان را بـه راه خـدا راهنمـايي      دعوت به مصاحبت با مردم. 2  .شوند هاي اجتماعي وارد مي در شبكه شك، بيچنين كساني  علي الكتّاني  گويد از محمد بن بكر رازي ميواب .)همان(»باش و براي اصحابت برادري صادق فهيمـان   ؛ مجلـس مجالس اهل الدرايـة تجلـي عـن القلـوب صـدي الـذنوب      «شنيدم كه گفت  در يا نقل است كه جنيد را روزي نشسته و محزون  .)395همان، (»زدايد زنگارها را ازقلبها مي فقـدت السـرّ فـي الخلـوة و فقـدت      «: از علت حـزنش جويـا شـدند؛ گفـت    . حال تفكر ديدند بلكـه از آداب صـوفيان   ، نـدارد  آنهـا  اين امر اختصاص به مراوده با مشايخ و اسـاتيد ، البته  .)315-310 همان،( »...الاخوان الذين كنت آنس بهم رحـم بـا قـاطع رحـم و احسـاس       ةرحمت و شفقت ورزيدن بـر آنـان و صـل   ، همراهي با خلق ورشيد است صوفي همچو خ: كنند كه عبدالحميد نقل مي از علي بن. مصائب در اين راه استحتي از جمله آداب آنان سعي و تلاش بسيار براي نفع رساندن به مردم و تحمل بلايا و  .)387 ،1ج 1369 ،سـلمي ( مسلمانان اسـت  ةكار و بزرگداشت هم هاي زشت كردن به انسان نزديكي نهـد و همچـو آب    تابد و همچو زمين است كه هر چيزي بـر آن گـام مـي    كه بر هر كسي مي شـود و همچـو آتـش اسـت كـه هـر چيـزي را روشـني          است كه هر چيزي از آن سيراب مـي  كـه گمـان بـردم كـه از مـن ارث       آنجـا كـرد تـا    فارش مـي همواره مرا در مورد همسايگان س 7جبرائيـل «: حضرت فرمودآن كنند كه  نقل مي 9از رسول خدا .)388همان، (بخشد مي ــان      مبارك هـيچ سـروري را در دنيـا     جاست كه عبداالله بن و جالب اين .)324همان، (»خواهند برد ــراق آن ــي از ف ــم ناش ــادل غ ــي را مع ــيچ غم ــرادران و ه ــدن ب ــي از دي ــرور ناش ــادل س رعايـت ادب و حسـن خلـق در    حتي از اين هـم فراتـر رفتـه و    صوفيان  .)503همان، (داند نميمع بـاب  «بـابي بـا عنـوان     تصـوفالالاربعـین فـ5 سـلمي در  . شـمرند  برابر كافران را نيـز لازم مـي   نقل شده است  9كرده است و در آن باب از رسول خداباز » استعمال الخلق ولو مع الكفار
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همجنسـان  بـا   شـفقت بـر كهتـران و انصـاف    ، حفظ حرمت مهتـران  رب ويژه در اين ميان به  . )537همان، (». ..با كفار تا به جايگاه ابرار راه يابي خلقت را نيكو كـن حتـي  ، وحي كرد كه تو خليل من هستي7خداي سبحان به ابراهيم«كه  يكي از مشايخ گويد به نزد ابوحـازم المـدني    22.)58 ،ش.ه1383هجويري ( تأكيد شده است انـدر ايـن سـاعت    «: زماني توقف كردم تـا بيـدار شـد و گفـت    . آمدم و او را در خواب ديدم حق مادر نگـاه داشـتن بهتـر از    : پيغمبر را در خواب ديدم كه مرا به سوي تو پيغام داد و گفت ازگشــتم و بــه مكــه جــا ب مــن از آن. »بجــوي ويبــاز گــرد و رضــاي دل . حــج كــردن اســت محـروم شـدن از    وگيـري   آفات عزلت و گوشـه  به به تفصيلاحیاء علوم الـدین غزالي در   )389 ،1ج 1369 ،سلمي(23.نرفتم تعلـيم  : كند او فوائد مصاحبت با مردم را هفت قسم مي. فوايد مصاحبت با مردم پرداخته است دب؛ استيناس و ايناس؛ كسب ثواب و تعلّم؛ نفع و انتفاع از طريق كسب و معامله؛ تأديب و تأ ــادت مــريض و حضــور در نمــاز جمعــه و عيــدين و  ياز طريــق حضــور در تشــي ــازه؛ عي ع جن چرا كه صفت تواضع از طريـق مصـاحبت بـا    (رساندن به ديگران؛ نيل به فضيلت تواضع  ثواب احیـاء غزالـي،  (ديگـران و كسـب تجربـه از   ) گيري شود نه با عزلت و گوشه مردم تحصيل مي )سعدي بوستان( بــه تســـبيح و ســـجاده و دلـــق نيســـت       طريقــت بــه جــز خــدمت خلــق نيســت  ).242-236، علوم الدین ــوده    ــاني آسـ ــه احسـ ــي  بـ ــردن دلـ )همان( بــه از ألــف ركعــت بــه هــر منزلــي              كـ ، شـده هايي از برخي صوفيان در ترك كسب و كار و اشـتغال بـه عبـادت نقـل      گرچه عبارت  ترغيب به كسب و تجارت. 2  بلكـه  ، تنها از برخي از همان صوفيان عباراتي در فضل كسب و كار نقل شده ولي در مقابل نه پرداختند و نام بسـياري از   هاي متعارف مي خود به كسب زندگيبسياري از آنان براي گذران  ش كتاب فرو(؛ وراق )بافنده(؛ نساج )زن پنبه(ج حلاّمانند ؛ شان مشتق بوده است آنان از حرفه
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و بـر اصـحابش    كرد كرد و گندم درو مي ادهم در بساتين كار مي نقل است كه ابراهيم بن  )159 ،1387 ،شيمل(. )آهنگر(؛ حداد )گر شيشه(ري ي؛ قوار)بردار يا نسخه كسي كه بر كسب و كار طعنه : عبداالله گويد سهل بن .)236 ق،.ه1380 ،سراج( كرد مي انفاق بـا عنـوان    دان ـ هاي عرفاني بـابي گشـوده   و در كتاب .)235همان، (زند بر سنت طعنه زده است شتغل بالمكاسب اباب في ذكر آداب من « :آمده است اللم$ از جمله در »آداب كسب و كار« ترين چيـزي كـه    ؛ پاكيزهاطيب ما أكل العبد من كسب يده«گويند در نقل آمده است كه   .)261-259همان، ( »24والتصرف في الاسباب و از عمـار  . )513 ،2ج 1369 ،سـلمي ( »رنج خود باشد خورد چيزي است كه از دست ميبنده  : آورده و گفـت  3آن را نـزد فاطمـه  ، بگيرد و چـون يـك كـف دسـت خرمـا جمـع كـرد       اي شد كه در مقابل كشيدن هر دلو آب خرمايي  اجير يهودي 7كنند كه گفت علي نقل مي كننـد كـه كسـي چيـزي از ديگـري       افضل از درخواست از ديگران است و همچنين نقل مـي شود كه كسـب و كـار بـراي آدمـي      پس معلوم مي .)همان(هايت را با آن پذيرايي كن مهمان چهـل روز  كـه   مگـر ايـن  ، چه درخواسـتش بـرآورده شـود و چـه نشـود     ، كند درخواست نمي ماه رمضـان از ابتـدا تـا انتهـا     «ادهم گويند كه  و دربارة ابراهيم بن )همان(. آبرويش رفته است گندم درودي و از آنچه بستدي به درويشان ، هر روز به مزدوري، هيچ نخورد و ماه تموز بود ، دانـد  زيدن از دنيـا و خلـوت و رياضـت صـرف نمـي     گ  الدين رازي تصوف را دوري نجم  .)273 ،ش.ه1383 ،هجويري( »دادي و همه شب تا روز نماز كردي مرصـاد شمرد و آخرين بـاب   انديشد كه خدمت خلق را نيز عبادت مي بلكه همانند سعدي مي دهد و از هـر حرفـه و    را به سلوك طوايف مختلف و راه و رسم كار دنيا اختصاص مي العباد جــا نفــس  انفــاس الخلــق و مــراد از انفــاس قــدمگاه و حرفــت و صــنعت ايشــان اســت كــه آناند الطرق الـي االله بعـدد    مشايخ گفته«: گويد دهد و مي صنعتي راهي به خداي سبحان نشان مي روزبهان (در روايت آمده است كه عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن كسب حلال است  .)33 ،ش.ه1386رازي ( »زنند مي اذا اصـبحتم فأصـبحوا مفوضـين و فـي     «كننـد كـه    و از ابوصالح نقل مـي  )25 ،م1973 ،البقلي
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روزبهـان  ( و يا از عارفي نقل اسـت كـه كسـب و كـار يكـي از اركـان توكـل اسـت         .)همان( »د و در تفويض خود اهل كسب و كاري؛ در هنگام صبح اهل تفويض باشبينستفويضكم مكت انـد و فرمـانروايي سـليمان و يوسـف را      از سوي ديگر تجـارت را مقـام صـديقين شـمرده      .)25 ،م1973 ،البقلي نوح ، از جمله آدم برزگر ؛اند انبياء خود اهل كسب و حرفه بوده« )64همان، (. اند يادآور شده سـليمان زنبيـل   ، صـالح بازرگـان  ، ابراهيم و لـوط كشـاورز  ، ادريس درزي، درودگرو زكريا  ، ايثار و از خودگذشتگي كه از صـفات ويـژة آنـان اسـت    ، سخا ،به جودصوفيان اهتمام ويژة   و ايثار اجود و سخ. 3  25.)ش،.ه1362 ،كوب زرين(»كنت ارعي غنماً لاهل مكه بالقراريط«نقل است كه گفت  9اكـرم  و از پيـامبر . انـد  بـوده  چوپان 9موسي و شعيب و محمد، هرداود سازنده ز، باف از قـرآن تبعيـت    -در واقـع  -در اين زمينه  آنان. تواند حاكي از روابط اجتماعي آنان باشد مي ود ؛وآنـان را برخ ـ ...ويؤْثرُونَ علَى أَنفُسهِم ولَو كَانَ بِهِـم خَصاصـةٌ  ... « :فرمايد مي كنند كه مي بـابي بـا    شـیریةالرسالة الق در. )9 آية )59(حشر( »تراند دهند گرچه خودشان نيازمند ترجيح مي بخشـد   پس كسي كه مقداري مي. جود ةايثار بعد از مرتب ةاست و مرتب اسخ ةجود بعد از مرتب ةكنـد كـه مرتب ـ   گونه بيان مي آمده است و تفاوت اين سه را اين» باب الجود و السخي«عنوان  بخشد  است و كسي كه بيشتر اموالش را مي اگذارد صاحب سخ مي مقداري براي خود باقيو  اهل جود است و كسي كه غيـر خـود را كـاملاً بـر خـود      ، گذارد و اندكي براي خود باقي مي بسـيار سـرد بـود بـر بشـر وارد شـدم       از برخي نقل شده است كه گويد در روزي كه هـوا    . )360 ش،.ه1374 ،القشيري(. دارد صاحب ايثار است مقدم مي هـاي بيشـتري    به او گفتم در چنين روزي مـردم لبـاس  . هاي كم به تن داشت لباس كه حالي در گـذرد   اي؟ پاسخ داد به ياد فقرا و آنچه بر آنان مـي  هايت را كم كرده چرا تو لباس، پوشند مي تا در تحمل سرما بـا آنـان    بر آن شدم، توانستم كاري براي آنان انجام دهم نمي افتادم و چون جواد وكيف لا ونفسه اكبر مـن ان تجرحهـا زلّـة بشـرّ؟     ] العارف[و«: نيز گويد بوعلي سينا  . . )367همان، ( همدردي كنم
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بخشـنده  و چگونـه   بخشـنده اسـت  ؛ عـارف  ؟وذكره مشغول بـالحق  لا وكيف. ونساء للأحقاد اي  كينـه  و كه زبوني كسي به او آسيبي برساند بزرگتر از آن است كه نفسش و حال آن؟نباشد ــي  ــه دل نم ــرد،  ب ــن گي ــه اي ــد  و چگون ــه نباش ــه هم ن؟حال آگون ــهك ــق   يش ــر ح ــغول ذك مش ويـژه   بـه ، فتوت طريقتي اخلاقي است كه از پيـامبران بـه يادگـار مانـده اسـت      ،از نظر صوفيان  جوانمرديفتوت و . 4  26.)1087 ،3ج ش،.ه1384 ،الطوسي( »است سـلمي در  ابوعبـدالرحمن   ).1ج  1369سـلمي،  ( يوشع نيز به دليل همراهـي كـردن بـا موسـي    فتي خوانده شد و اصحاب كهف به دليل گردن ننهادن به باطل و پناه بردن به خدا و حضرت  - و بدي كرده بودنـد اكه در حق  -ها بود و حضرت يوسف به پاس عفو برادرانش شكستن بتحضرت ابراهيم فرمان بـردن در قربـاني فرزنـد و برپـا داشـتن ضـيافت و احتـرام بـه مهمـان و          دليـل فتـي ناميـدن    . انـد  اصحاب كهف و يوشع را فتي ناميده، يوسف، حضرت ابراهيم كه آن و  برشـمرده اهـل فتـوت را   هـا و اقسـام    ويژگي، اخلاق ةالفتـوو نيز ابن معمار در  الفتوة کتاب كه همين واژه ، فتي كه جمع آن فتيان و فتيه است در زبان فارسي به معناي جوانمرد است  . اند حديث و يا سخني از مشايخ صوفيه ذكر كرده آنان براي هر يك از آداب دوري از ، معاشرت با ياران، ملاطفت با برادران، كرامت نفس، حسن خلق، اسخ، وفاء، صدق الفتـوة سـلمي در . و ايثـار دارد  اران بودن و جود و سخبودن و به فكر ديگ دلالت بر اجتماعي در مـورد كسـاني    نوفاي به عهد و احسا، حسن جوار، رغبت در انجام معروف، بايحقشنيدن  با ، بندگان و فرزندان، جمله خانواده تحت ولايت كسي قرار داده است از را كه خداوند آنها ، دوسـتي و دشـمني در راه خـدا   ، غش و غضـب ، دوري از كينه، ادب بودن در مقابل بزرگان و سـعي و تـلاش در   ، خـدمت بـه ميهمانـان   ، منت نگذاشتن بر آنان، توسعه بر برادران در مال پوشـي از زشـتي    چشـم ، رحـم  ةصـل ، نيكـي بـه والـدين   ، . ..رفع حوائج برادران با مال و جـان  شـفقت بـر   ، ألفـت بـا خلـق   ، ...كردن آنـان در تنهـايي   نصيحت، پوشاندن قبائح آنان، انديگر ه با نگاهي اجمالي ب ـ. را از جمله اوصاف اهل فتوت برشمرده است دلسوزي براي گناهكاران و حقـوق آنـان   ياسـتيفا ، .. .تواضع نسبت به علمـا ، ريرحمت بر فق، ملاطفت با آنان، مسلمين
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به مقام امر به معـروف اختصـاص داده    ت راالاشارات و التنبیهـافصل سي و ششم  بوعلي سينا  امر به معروف و نهي از منكر. 5  27.)330-320 ،2ج 1369 ،سـلمي ( ق عرفـاني ظـاهر و بـارز اسـت    اين اوصاف به خوبي ابعاد اجتماعي اخلا خـدا در زمـين و در    ةاو خليف ـكند؛ چرا كه  هاي عبوديت راهنمايي مي داده و آنان را به سنت نشان هي را به آنانانوار الا يها كند و معروف را به آنان معرفي كرده و راه دعوت به حق ميهنگامي كه واصل به قرب خداي سبحان برسد بندگان خدا را با لسـان نـور   : گويد است و مي منكـرات از جملـه   ، اركان و شرايط آن، به وجوب امر به معروف »الامر بالمعروف«در كتاب  احیـاء علـوم الـدینو فخر رازي نيز در  )1085  ،3ج ش،.ه1384 ،الطوسي(. ميان بندگان است پردازد و  عمومي ميمنكرات مهماني و منكرات ، ها حمام، ها خيابان، بازارها، منكرات مساجد كردن آنـان از منكـرات اختصـاص     به خصوص بابي را به امركردن سلاطين به معروف و نهي . جهـاد و شـهادت اسـت   ، ابعاد اجتماعي اخلاق عرفـاني اسـت   دهندة نشانديگر اموري كه  از  شهادت جهاد و. 6  . معروف و نهي از منكر مربوط به نحوه ارتباط انسان با ديگران در اجتماع استواضح و روشن است كه بحث امر بـه   )359-302 ،2، جاحیاء علوم الدین ،غزالي(. داده است رة درباو هجويري  يد شدشمرند در جنگ صفين شه كه صوفيان او را از خود مي ياويس قرن شـركت در جنـگ برشـمرده    ، هجويري يكي از اهداف عارفان را در سفر .)126 ،ش.ه1383 ،هجــويري( ؛ سـتوده زيســت و شـهيد از دنيــا رفـت   »عـاش حميــداً و مـات شــهيداً  «: او گويـد  و مجاهـدان  . هر و با ديو به صـبر قبا نفس به ، با دشمن به تيغ: داند جهاد را داراي سه ركن ميخواجه عبداالله انصاري ميدان هشتم را بـه جهـاد اختصـاص داده اسـت و      )509همان، (. است ادهم در جنگ بـا كفـار بـه     شقيق بلخي از قدماي مشايخ و مريدان ابراهيم بن )22ش،.ه1358 ،انصــاري(. شــهيد ةمغفــور و كشــت ةخســت، مــأجور ةكوشــند: كنــد بــه تيــغ را ســه قســم مــي    .)666 ،ش.ه1386رازي ( شهادت رسيد
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از عارفـان قـرن    - ة كازرونيـه انگـذار فرق ـ نيابواسحاق كازروني معروف بـه شـيخ مرشـد ب    اسلام آوردند و شيخ از آن به بعد ، مسلمانان پيروز شدند كافران گروه به گروه به دست شيخكـازرون در جنـگ در مقابـل كـافران شـركت كـرد و چـون        اولين كسي بود كه از  - چهارم چون كفار به شهر حمله آوردند اصـحاب را بخوانـد و    ق.ه618الدين كبري در سال  نجم  .)180 ،ش.ه1358عثمان  بنا( كرد ميض پيوسته مسلمانان را بر جنگ تحري . ؛ با نام خدا بپـا خيزيـد و در راه خـدا بجنگـيم    نقاتل في سبيل االلهوقوموا علي اسم االله «: فرمود اش  تيري به سـينه . كفار وي را تيرباران كردند. قه به تن كرد و به جنگ كفار رفترگاه خ آن به  ،ق.ه625در  - سالگي 114در سن  -نيشابوري  الدين عطار شيخ فريدو نيز  )10 ،ش.ه1386 ،رازي(. شـهيد شـد   ق.ه 840سين خوارزمي پيـرو طريقـه كبرويـه در سـال     الدين ح كمال  28».خورد و به شهادت رسيد لي فصل چهـل و  بقروزبهان  29.)578-577ش،.ه1386 ،جامعي( ديدست كفار به شهادت رس د المراد واي شي اعظم من ان يكـون مأذونـاً فـي قتـل     اوانقهذا نوع من الربوبیة ل معهم وتويقاالكمال من العارفين والمقربين القهر علي اعدائـه مـن المـدبرين عنـه وبـأن يـؤذيهم و يقـتلهم        اباح االله تعالي لاهل «: گويد ميو  اختصاص داده »مقام الغزو«را به  مشرب الارواحهشتم كتاب  ؛ خداونـد متعـال قهـر بـر     »... آیة مراد الحـق ف! نالعارفی هذا غایة کمالواحد من مثله بصورة و خود اوست و اين غايت كمال عرفا  تر از اجازة قتل كسي است كه در صورت همانند عظمتآنان به جنگ و كارزار بپردازند و اين نوعي از ربوبيت و تبعيت از مراد است و چه چيزي بـا  گردانان از خودش را بر اهل كمال از عرفا و مقربين مبـاح كـرده اسـت تـا بـا       دشمنان و روي العـارف  «: نيـز گويـد   بـوعلي سـينا   .)194 ،م1973 ،روزبهـان البقلـي  (... در آيه مراد حق است ؛ عارف شـجاع اسـت و چگونـه شـجاع نباشـد و      شجاع وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت بـر ايـن اسـت كـه ازدواج      بيشتر آنهانظر ، ولي در مقابل، اند ط پيش گرفتهاافر ةآنان نيز طريقگرچه از برخي صوفيان مطالبي دربارة فضيلت تجرد و عزوبـت نقـل شـده اسـت و برخـي از        ازدواجترغيب به . 7  . )1083 ،3ج ش،.ه1384 ،الطوسي(»كه ترسي از مرگ ندارد حال آن
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ازدواج  بايسـت  مـي درنـگ   بي، كرد اگر مردي همسرش فوت مي. تمام مسلمانان است ةوظيف كنم تـا   باز هم ازدواج مي، حتي اگر ده روز از عمرم باقي مانده باشد: گويد سعود ميم ابن  . )241 ،2، جقـوت القلـوب ،مكـي ( چرا كه خداوند مردان و زنان مجرد را لعنـت كـرده اسـت   ؛ كند امـت   دار شـود تـا   مسـلمان بايـد ازدواج كنـد و بچـه    . )همـان ( مجرد به ملاقات خداوند نـروم  كار براي تأمين معـاش خـانواده لزومـاً بـه معنـاي لطمـه        )242 ،2، جقوت القلوب ،مكي(. بودمردي صاحب فرزند شود و او در كودكي بميرد در روز قيامت شفيع پدر و مـادرش خواهـد   عقيـده بـر ايـن اسـت كـه اگـر        )288 ،تلبـیس ابلـیس ،ابن الجوزي(. گسترش يابد 9محمد در نمـاز جماعـت   ، كسب و كار ضروري رايمحبوب است كه مرد متأهل حتي مجاز است ببـرعكس ايـن كـار نـزد خداونـد آن قـدر ارزشـمند و        . وارد ساختن به عبـادت انسـان نيسـت    ، شـود  ي او محسوب نميتنها افتخاري برا اش را ترك كند نه مردي كه خانواده. شركت نكند است و تا زمـاني كـه    فراري ةاو مانند برد، در واقع. بلكه در واقع عبادتي را ترك كرده است احیـاء ، غزالـي ( كنـد  هـايش را قبـول نمـي    خداونـد دعـا و روزه  ، به وظايف خود عمـل نكنـد   كه در جنگ عليـه دشـمنان ديـن شـركت      - يكي از متقدمان متصوفه -مبارك  عبداالله بن  .)31 ،2، جالدین علوم شناسـيد؟   م مـي يتر از آنچه در آن هسـت هآيا هيچ كاري ب: كرده بود روزي از برادرانش پرسيد كه شب برخيزد و چون كودكـان خـود    دار مرد متعفف عيال: دانم مي من: او گفت. نه: گفتند تر از اين عمل رعمل او ب اين. پس ايشان را با رداي خويش بپوشاند، لحاف ببيند را خفته و بي . بلكه تنها براي خود تجـرد را برگزيـده بـود   ، كرد ادهم اصل ازدواج را رد نمي ابراهيم بن  .)همان( است كه ما در آن هستيم فراغـت بـراي   ، اي به وي گفت خوشا به حال تو كه چون به نكاح تـن نـداده   شخصي يك بار كند برتر است از  يال در دل تو خطور ميترسي كه به امور مهم اهل و ع: گفت. عبادت داري آن را از خـدا   9اكـرم  اما با خود انديشيد طلب چيزي كه حتـي پيـامبر  . قوت و زنان نسازديزيد بسطامي روزي با خود انديشيده بود تا به درگاه خـدا دعـا نمايـد تـا او را نيازمنـد      واب  .)22همان، ( همة اعمال من
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با اين حال خداونـد مـرا از زنـان    . چنين دعايي نكردم لذا. گستاخانه است، درخواست نكرده همچنـان كـه داشـتن    ، ازدواج داده نـه تجـرد   به خداوند نه فرمان: گويد ابوطالب مكي مي  .)15 ش،.ه1374 ،القشـيري ( كنم نياز كرد كه هنگام عبور از كنار زني گويي از كنار ديواري عبور مي چنان بي هايمـان را پـاك و نيكـو نگـاه      او به ما امر كـرده تـا قلـب   . استچهار زن را نيز وظيفه ندانسته  . جوي آرامش روحمـان باشـيم   و توانيم ايمانمان را حفظ كنيم و در جست بنگر آيا مي. داريم تواند سلامت معنوي و آرامـش درونـي خـود     كسي كه با داشتن چهار زن به بهترين شكل مي براي كسي كـه يـك همسـر را كـافي     . كند مجاز است كه با چهار زن زندگي، را حفظ كند  اي در ميـان   خانوادگي به صـورت برجسـته  كه نگاه مثبت به ازدواج و زندگي  خلاصه آن  .)244 ،2، جقوت القلوب ،مكـي ( راه مطمـئن بـراي او همانـا تجـرّد اسـت     ، داند پذير مي طريق تجرد امكان دروني را ازتك همسري بهتر است و كسي كه بهترين راه وصول به زنـدگي معنـوي و آرامـش    ، داند مي اسـت و پيـامبر    9كه ازدواج سنّت پيامبر شود و اين نيست جز اين برخي از عارفان ديده مي بـودن   اگر بر زبان برخي از آنان نسبت به احمقانـه ، رو از اين. ورزد به كثرت امتش مباهات مي يا مـوارد و مصـاديق خاصـي را در    اند و  ازدواج سخني رانده شده است يا آن را به جد نگفته تـوان گفـت كـه     هاي اجتماعي سخن بسيار مي به ورود در شبكه گر دربارة عوامل ترغيب  . اند سخن گفته 9كه راه افراط پيشه كرده و برخلاف سنت پيامبر اند و يا اين نظر داشته . مـادر تكـريم پـدر و   ، مجال آن نيست از جمله دربـارة احتـرام و رعايـت حقـوق همسـايگان      شــركت در نمــاز ، زكــات، صــدقه، انفــاق، تربيــت اولاد، احتــرام بــه بزرگســالان و كودكــان مسـتلزم ورود  ، اهتمام خاص به حج و اموري از اين دست كـه اولاً ، جمعه و عيدين، جماعت يكـي از  ، و وظيفـة امـر بـه معـروف     9بنابر سنت پيامبر، هاي اجتماعي است و ثانياً در شبكه   . ورزيدن به اين امور است صيه و ترغيب ديگران به اهتماموظايف عارفان تو
. انـد  در بسـياري از منـاطق جهـان داشـته    ، عارفان مسـلمان نقـش عظيمـي در گسـترش اسـلام       نقش اجتماعي عارفان در مقام عمل



 

 

203 

 اجتماع 
لاق عرفاني
گرايي اخ

 

مهـاجرت كردنـد در كنـار انجـام     ، انـدونزي و مـالزي  ، شـرقي آسـيا   صوفياني كـه بـه جنـوب    حافل بازرگاني نفـوذ كردنـد و در روسـتاها مـورد توجـه عمـوم قـرار        هاي تبليغي به م فعاليت حمزة قنصوري يكي از صوفيان و از پيشروان گسترش تفكر اسـلامي در ايـن منـاطق    . گرفتند محمد احمد ، شيخ حداد در الجزاير: اند در مناطق آفريقايي نيز صوفيان نقش بارزي داشته  30.شود بيش از بيست كتاب نوشت و آثار وي هنوز در مراكز ديني مالزي تدريس مي -صـوفي اصـلاً طلـب هنـدي بـود      ، نيز كه يكي از پيروان سر هندي -نورالدين رانيري . است محمـد  ، عبـدالكريم انحطـابي در مغـرب    محمد بـن ، احمد عرابي در مصر، المهدي در سودان عمـر النكـروري و احمـد    ، خ ماء العينين و پسـرش در موريتـاني  شي، عبداالله احسن در سومالي و  -ايرانـي  ، اعـم از عربـي   -نقشـبنديه و قادريـه   ، سهرورديه، در شبه قارة هند فرقة چشتيه  . فردي در نيجريه االله در سنگال و عثمان بن حبيب دي حركـت اصـلاحي و جهـا   . انـد  هـاي تبليغـي داشـته    ها نقش بارزي در فعاليـت  بعدها هندي الزمـان سـعيد نورسـي     ويژه نقشبنديه در قرقيزستان قابل توجه است و بديع صوفيه در روسيه به   31.هاي مهم و تأثيرگذار در تركيه است يكي از شخصيت
، شـك  بـي . تـوان كـرد   اند و يا مـي  هاي گوناگوني دربارة مكاتب عرفاني كرده بندي تقسيم .1  گيري نتيجه و ) هـاي اجتمـاعي   از ورود در شـبكه  دهنـده امل تحذيرعو(مباحث مطرح شده در بخش دوم  نسـبت بـه مكاتـب عرفـاني     ) هـاي اجتمـاعي   گر به ورود در شـبكه  عوامل ترغيب(بخش سوم  نقـش  ، انـد  هاي عياران و فتيان در ارتباط بوده عارفاني كه با نهضت، متفاوت است؛ براي مثال هـاي   گـرِ ورود در شـبكه   نسبت هر يـك از مكاتـب عرفـاني بـا عوامـل تحـذيرگر و ترغيـب       مقاله مجال بررسي ايـن مهـم و تعيـين    در اين ، اما در هر حال. اند تري داشته اجتماعي پررنگ ــذكور در بخــش دوم   .2  . اجتماعي فراهم نيست ــل م ــل تحذير(ســنخ عوام ــدهعوام ــاي  از ورود در شــبكه دهن ه ولـي از  ، ائي دارندبدون ترديد در تهذيب نفس و سير و سلوك عرفاني نقش بسز، )اجتماعي نفسه فراهم است و اگر دقت كافي در تحديـد ايـن    سوي ديگر زمينه افراط در اين عوامل في
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ترديد اخـلاق عرفـاني را    بي، عوامل و ميزان نقشي كه در سير و سلوك دارند صورت نپذيرد و ) هـاي اجتمـاعي   از ورود در شبكه دهندهعوامل تحذير(گونه كه در بخش دوم  همان. 3  . دهند به اخلاق فردي سوق مي از عارفـان اقـوال   ، مشاهده شد) هاي اجتماعي گر به ورود در شبكه عوامل ترغيب(بخش سوم  بـراي رفـع ايـن تعارضـات يـا بايـد عارفـان را بـه         . ظاهر متعارضي نقـل شـده اسـت    و افعال به بي خاص بررسي بندي كرد و هر يك از عوامل را از ديدگاه مكت هاي گوناگون تقسيم مكتب ولـي تعـارض   ، اي برخي از تعارضات قابـل رفـع باشـد    كرد كه در اين صورت شايد تا اندازه كـردن ميـان    يـا بايـد در پـي جمـع    . اقوال و افعال نقل شده از يك عارف همچنان پا برجاست جـا محققـان از    روشـن اسـت كـه مـراد از عارفـان در ايـن       البتـه . اقوال و آثار عارفـان بـرآييم   بـراي  . شود نماها مشاهده مي هاي بسياري در عارف ت و الاّ بدون ترديد افراط و تفريطعرفاس ، توانـد صـادق باشـد    سكوت سخناني ذكر شد كه در جاي خود و نسبت به افرادي خاص ميدر مورد تأكيد بسيار صوفيان بر صـمت و  . شود هايي به اجمال ذكر مي ايضاح اين روش مثال ؛ از آداب عارفـان سـخن   مريداً طالباً لمقصوده فيتكلّم عليه بمقدار ما يدله ولا يزيد علي ذلكومن آدابهم ترك الكلام علي عوام الناس الاّ ان يجـد  «: آمده است مجموعه آثار سلم5در   . از عارفان نقل شده استيي بايد سكوت كرد و در چه جايي بايد سخن گفت مطالب بسياري كه در چه جا ولي در اين كه شخصي را بيابند كه خواهان مباحث عرفاني باشد پـس   عموم مردم است مگر آن نگفتن با من آدابهم سكوتهم عند شـهوة الكـلام و كلامهـم عنـد شـهوة      «يا در جايي ديگر آمده است  .)390، 1ج 1369 ،سـلمي ( »گويند و نه بيشـتر  اش كند سخن مي با او به مقداري كه راهنمايي اذا اعجبـك الكـلام فاصـمت و اذا    «كننـد كـه    بشر حافي نقل مـي از . )406همان، (» السكوت فتن در موضع خودش از وقت خودش از صفات مردان است همچنان كه سخن گبه سكوت « :گويـد  مـي  الرسـالة القشـیریه در. )406همـان،  (»سـخن بگـو    عجب تو شـد،  ةماي خاموشيكه  پيشه كن و هنگـامي  خاموشي ،عجب تو شد سبب؛ هنگامي كه كلام اعجبك الصمت فتكلّم   .)206 ش،.ه1374 ،القشيري( »ها است شريفترين خصلت
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. سـكوت يـا تكلّـم   : كدام يك از دو حالت براي ولي افضـل اسـت  : از ابوحفص پرسيدند كند حتي اگر عمر نوح داشته باشد و اگـر   سكوت مي، اگر متكلّم آفات تكلّم را بداند: گفت كنـد تـا سـخن     برابر عمر نوح را از خدا طلـب مـي  شخص خاموش آفت سكوت را بداند دو  يكـي از مـدعيان را ديـد كـه     . رفـت  بكر شـبلي در كـرخ بغـداد مـي     روزي ابي .)همان( گويد سكوتك «: پس گفت، »گفتن است از سخن خاموشي به؛ السكوت خيرٌ من الكلام«: گفت مي وتي حلم و و كلامي خيرٌ من سكوتي لان سك خير من كلامك لان كلامك و سكوتك هزل و سكوت تو هردو هـزل و    چراكه سخن ؛گفتن توست تو بهتر از سخن خاموشي  ؛كلامي علم حلم و بردباري اسـت   ام خاموشياست، چراكه  ام خاموشيبهتر از  ام گفتن و سخن اند فايده بي كـلام  : هـا بـر دو گونـه    انـد و سـكوت   گونه دو ها بر كلام: گويد عثمان الجلاّبي مي علي بن  .)524 ،ش.ه1383 ،هجويري( »علم و آگاهي مو سخن پـس هـر كسـي را    . و سكوت يكي مقصود و آن ديگري غفلت. يكي حق است و يكي باطل گفتـارش بهتـر از   ، اگر كلامش به حق بود. گريبان خود بايد گرفت اندر حال نطق و سكوت صـود و  و اگـر خاموشـي از حصـول مق   . خاموشـي بهتـر از گفتـار   ، خاموشي و اگر باطـل بـود   ــود ــاهده ب ــار ، مش ــر از گفت ــي بهت ــود ، خاموش ــت ب ــاب و غفل ــر از حج ــر از ، و اگ ــار بهت گفت در برابـر ايـن پرسـش كـه     ، گزيدن از صفات مذمومه است نه دوري از وطن و بنابراين دوري ،در حقيقـت  ،گيري نيـز ايـن سـخن قابـل توجـه اسـت كـه عزلـت         دربارة عزلت و گوشه  . )همان(خاموشي ؛ حاضـر غايـب،   بـائن عـنهم بالسـر   ، كائنٌ بائن؛ يعني كائن مع الخلق«: يندگو عارف كيست؟  )سعدي( من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است      اي هرگــز حــديث حاضــر غايــب شــنيده  .)183همان، ( »يعني حاضر در ميان مردم  و غايب از لحاظ قلب ؛ همانند يأكلون وانفرد عنهم بالسرالبس مع الناس ما يلبسون وتناول ما : گويد ابوعلي دقاق مي  اگر صحبت ، كه وحيد بود پس آن«نيز قابل توجه است كه  کشف المحجـوباين عبارت   . )همان( »خورند بخور و از لحاظ قلبي از آنان كناره بگير مردم لباس بپوش و آنچه مي
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. كه مشغول بود عزلت سـبب فراغـت وي نباشـد    و آن، كند صحبت مزاحم وحدت وي نباشد اُنـس را  ، مخالفـت انـس  ، آن را كـه بـا حـق اُنـس بـود     . پس انقطاع از انس جز به اُنس نباشـد  اُنس را بر دلش گذر نباشد و وي را از اُنـس حـق   ، آن را كه مؤانست انس بود. مضادت نكند صحبت مرد درويشان را فريضه است و عزلت ناستوده «:النوري گويد ابي الحسن احمد بن  )127همان، (. )36 ةآي) 39(مرز( أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده :لان الواحدة صفة عبد صاف سمع قوله تعالي«خبر نباشد  ايـاكم والعزلـة فـان العزلـة مقارنـة       «:و از اوسـت كـه  . »و ايثار صاحب بر صاحب هـم فريضـه   شـيطان  ؛ از گوشه نشيني بپرهيزكـه نزديـك شـدن بـه     الشيطان و عليكم بالصحبة رضا الرحمن وي عدم  .)238همان، ( داند و تنها گرسنگي را دليل نجات نمي )121 ،3ج ،علوم الدین احیاء ،غزالـي ( پسـندد  امـا خـروج از اعتـدال را نمـي    ، كنـد  به فوايـد گرسـنگي اقـرار مـي    ، كنند مي غزالي نيز بر خلاف آن دسته از صوفيه كه گرسنگي افراطي و پرهيـز از حـلال را توصـيه     .)286 ،ش.ه1383 ،هجـويري ( »است و با مردم درآميز كه موجب رضايت خداونـد بخشـنده اسـت    گرسنگي و نه پـر بـودن معـده    هدف از گرسنگي تأديب نفس است و حد آن نه احساس   . )238 ،1ج ش،.ه1374 ،غزالي( اما به قدركفايت، داند ضروري ميانواع و اقسام غذا را براي مخالفت با نفس و چشيدن حلاوت مرگ و تنفـر از دنيـا   استفاده از  يكي از حكمـا بـه پسـر خـود كـه بـا اسـتناد بـه قـول          ، در حكايت هفتم باب سوم گلستان  .)193 ،3ج ،احیاء علوم الدین ،غزالي( لذا پير تأديب شده نياز به گرسنگي ندارد، است بـه كـه    به سيري مردن: اند ظريفان گفته«: دهد اين چنين پند مي، ستود ظريفان پرخوري را مي نـه چنـدان بخـور كـز دهانـت      . كلوا واشربوا ولاتسرفوا، گفت اندازه نگه دار. گرسنگي بردن هاي اجتماعي همچون تجـرد و عزوبـت    ورود به شبكهدهنده از برخي از عوامل تحذير .4  .)سعديگلستان ( نه چندان كه از ضعف جانت برآيد،  برآيد اخـلاق عرفـاني   ، هايي در اخـلاق عرفـاني ديـده شـود     افراط و تفريط، اگر به هر تقدير .5  . ديني ما سازگار نيستند رسند و با دستورات نفسه صحيح به نظر نمي في
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علـوي  اند كه طريقه سير و سلوك آنان از آيات الاهـي و سـنت نبـوي و     خود عارفان معترفعارفان مسلمان قابليت بازسازي و تقويت نقاط قوت و حذف نقاط ضـعف را دارد؛ چـرا كـه     را جزء طبقـة   :و اميرالمؤمنين و برخي از ائمه معصومين 9اتخاذ شده است و نبي مكرم هـاي   آمـوزه ، رو ايـن  از. داننـد  تابع آنان مـي ، واقع آورند و خود را به شمار مي اول از عارفان به اي مبتنـي بـر كتـاب و     توان بر كتاب و سنت عرضه كرد و اخلاق عرفـاني  عرفان عملي را مي ه ب» ثمانية ازواج«بيان سلوك طوايف مختلف اختصاص داده است و در آن تبركاً بقوله تعالي زمينة ابعاد اجتماعي اخلاق عرفاني قابل توجه است؛ چرا كه او باب پنجم كتـاب خـود را بـه    در ، )معـروف بـه دايـه   (الـدين رازي   اثر نجـم  مرصاد العباد، هاي عرفاني در ميان كتاب .6 . ازسازي كردسنت ب   . و مزارعان؛ سلوك اهل تجارت و سلوك محترفه و اهل صنايع سلوك دهاقين و رؤساقلم و نواب؛ سلوك علما از مفتيان و مذكران و قضات؛ سلوك ارباب نعم و اصحاب امـوال؛  ملوك و سيرت آنان با هر طايفه از رعايا و شفقت بر احـوال خلـق؛ سـلوك وزرا و اصـحاب     سلوك ملوك و ارباب فرمـان؛ حـال   : بيان هشت طائفه پرداخته است كه به ترتيب عبارتند از
  ها نوشت پي

باطناً وجوع تميـت بـه   ون ظاهراً ين بارئك وخلوة تنجو به من آفات الزمابقلبك ونفسك فيما يكون بينك وراحة لمؤمن علي الحقيقة الا عند لقاء االله تعالي وما سوي ذلك ففي اربعة اشـياء صـمت تعـرف بـه حـال      لا« .1  و مــن آدابهــم ( 387، 1ج ش،.ه1369ســلمي، و  258و  256-141-172ق، .ه1380ســراج، : همچنــين نــك. 7  .»و من آدابهم قلة الأكل و اجتناب الشبع«. 6  .342، 7ج. م1996/ق،.ه 1416؛ الاصفهاني، 79، 2ج. م1992/ ق،.ه1412ابن الجوزي، : همچنین نک .5  )276، 2ج ش،.ه1369سلمي، ( .»ادخل بنفسك و اعتزال الناس، يسـلم دينـك و مروّتـك   : رحمة االله اوصني فقالقال رجل لفتح الموصلي « .4  )276، 2ج ش،.ه1369سلمي، (. »ومن الفتوة اختيار العزلة علي الانبساط والصحبة« .3  .106-63، 2ج ش،.ه1374 کیمیای سعادتغزالي، : همچنين نك. 2  »ي به روحكي به طبعك وتزكّر به قلبك وتصفّلوسواس وسهر تنواالشهوات و   ).التجرد من الدنيا بما امكنهم
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و القاســاني،  375-373 ش،.ه1372؛ كاشــاني،  25 ش،.ه1358انصــاري، : دربــاره زهــد همچنــين نــك    .9  )سنايي( ورنه او را بر تو، تو در خواب       يا تو را نزد او برد به شتاب     دـر زين باشـروزي تو اگر به چين باشد          اسب كسب تو زي .8    .303-229 ش،.ه1372القاساني، و  379-375 ش،.ه1372كاشــاني،  ؛151و  2، 2ج و 380و  355، 1ج ش،.ه1369ســلمي، : دربــاره فقــر همچنــين نــك. 10  .123-120 ش،.ه1372
  خبر ماندي زخورشيد شريف سايلي خفاش را گفت اي ضعيف      بي11. 

ــك 12. ــايي، : نـ ــراج، ؛ 504 ش،.ه1349رجـ ــلمي، ؛ 250ق، .ه1380سـ ــاني،  ؛349، 1ج ش،.ه1369سـ كاشـ  .351، 1، جاحیاء علوم الدینغزالي، ؛ 281 ش،.ه1372

ن آدابهم قلة الرضا عن النفس و سو الظن بها في كل حالو« 13. لايحسـن الظـن   «: گويـد  مبـارك  بداالله بنع. »م به نفس خود نيكو نيست مگر براي كسي كه مكر و غـدر نفـس خـود    ؛ ظن بنفسه الا من لا يعرف غدر نفسه تـرين مـردم بـه نفـس خـود كسـي        آگاه ؛اعرف الناس بنفسه اسواهم بها ظناً«: و ذوالنون المصري »را نشناسد و ) اتهـام الـنفس  ...و من آدابهـم  ( 353همچنين ص  ،»ظن را به نفس خود داشته باشد است كه بيشترين سوء ق و السكون في كل الاحوال الي مسوق القضاء و ضمان الحقو من آدابهم ترك التدبير و السعي في طلب (  376ق، .ه1380سراج، ؛  316 ش،.ه1374سهروردي، : نك. 14  ... ).بهم اشتغالهم بعيوب انفسهم عن عيوب الخلقومن آدا( 377ص  تـرك الاشـتغال بـالاحوال الماضـية والمسـتقبلة        ( 373ص، 1، ج .ش. ه1369سـلمي،  : و نك. 15  .513، 2ج ش،.ه1369و سلمي،  )الرز ومـن آدابهـم  برخي محبت را شامل تمامي مقامـات  . )3، 8ج  ،المحجة البيضاء ف$ تهذيب الاحياءكاشاني، فيض ( :نك ،. 17  ).من شأن المريد قصر الأمل فان الفقير ابن وقته( 533 ش،.ه1374القشيري، : نک. 16 ).والعمل في مراقبة الوقت براي اطلاع بيشتر دربارة عشـق  )17 - 16، ص 8، ج المحجة البيضاء ف$ تهذيب الاحياءكاشاني،  فيض(: نك.18  )20، اسرارالغيوب  مشارق انوارالقلوب و مفاتيح )ابن الدباغ(الانصاري (:دانند نك احوال ميو  مشـارق  ،)بـن الـدباغ  ا(الانصـاري  (:؛ )67ـ   47، 1357خليفه عبدالحكيم(؛ ) 1388،9آبراهموف (: هي نكالا   .389، 1ج ش،.ه1369سلمي، : نك همچنین. 22  .73، ص 8، ج المحجة البيضاء ف$ تهذيب الاحياء: نك. 21  )241، روضةالمحبين و نزهة المشتاقين ،ابن قيم الجوزية( .20  )17 - 16، ص 8، ج المحجة البيضاء ف$ تهذيب الاحياءكاشاني،  فيض(نك. 19   )اسرارالغيوب  انوارالقلوب و مفاتيح
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بـاب پنچـاه و چهـارم، در بيـان     ، 170 ش،.ه1374سـهروردي،  : درباره مصاحبت با مردم و آداب آن نـك . 23  لصـحبه مـع   كشـف المحجـوب التاسـع فـي ا    (ش،.ه1383هجـويري،   ؛)كتاب الصحبه و حسـن العشـره  (،1ج ش،.ه1369سلمي، ؛ پنجم، در بيان آداب صحبت و اخواتگزاردن حقوق صحبت و اخوت و باب پنجاه و  ق، .ه1380سـراج،  ؛ 46ص  )الشفقة علي الخلـق ( کتاب مشرب الارواح؛ 491-537ص  ،)ها و احكامها آداب ص  )الطعـام و الاجتماعـات و الضـيافات    ذكر آدابهم في وقـت (و  238-234ص  )ذكر آدابهم في الصحبة( آداب الضـيافة و كتـاب    البـاب الرابـع فـي    ،كتـاب آداب الاكـل  ( 2، جاحیاء علوم الـدینغزالي، ؛ 246-242 البـاب   ش،.ه1374سـهروردي،  ؛ 154-220ص  )آداب الألفة الاخوة و الصحبة و المعاشرة مع اصناف الخلق در آداب كسب و بيع ( 263-260 ش،.ه1349واعظ كاشفي سبزواري،  :ه كسب و كار همچنين نكدربار. 25  ...).و من آدابهم ان لايقعدوا عن الكسب( 385، 1ج ش،.ه1369سلمي، : همچنين نك .24  .في حقيقة الصحبه و ما فيها من الخير و الشرّالثالث و الخمسون  في فضل الكسـب والحـث   ( 63، ص )آداب الكسب و المعاش( 62، 2، جاحیاء علوم الدینغزالي، ؛ )و شري قـوت و ) فـي الاحسـان فـي المعاملـه    ( 80ص و ) في بيان العدل و اجتناب الظلم فـي المعاملـه  ( 74، ص )عليه الجـزء   ،137، 2، جاحیاء علوم الدینغزالي، ( ؛)باب الايثار( 234-228 ش،.ه1372القاساني، : همچنين نك. 26  . )كتاب الصنائع و المعايش و البيع(، الفصل السابع و الاربعون، القلوب ... دان دوم مروتسـت مي ـ( 18 ش،.ه1358انصاري،  ؛)باب الفتوة( 370 ش،.ه1374القشيري، : همچنين نك. 27  ).بيان الايثار و فضله( 251، )بيان فضيله السخيء( 137كتاب ذم البخل و ذم المال،  الثالث قسم است، قسمي با حق و قسمي با خود و قسمي بـا خلـق  ... ميدان چهارم فتوتست( 20و ص ) اني كردن با خود به عقل و با خلق بـه صـبر و بـا حـق بـه نيـاز      زندگ: ست سه چيزستتاركان مرو قسـم خلـق   ... فتوت سه  ــة انتقــادي: و نــك 273-274، ص لطــائف الطوئــف: و نــك. 29  .41-37 ش،.ه1386رازي، و  75-74 ،2ج ق،.ه1303هدايت، و  319، هفـت اقلـیمرازي، ؛ 424 ش،.ه1386جامعي،  :و همچنين نك 1، ص )ححمقدمه مص(آداب الصوفیة . 28  253-248 ش،.ه1372القاساني، ؛ ..)آنست كه ايشان را به عيبي كه از خود داني نيفكني تردیــد دربــاره ( ۱۸تــذکرة الاولیــاء ص  مقدم مـوثقي،  ؛ 21و  20، 18، 16، فصـل  1ج ق،.ه1376لاپيـدوس،  : ، مدخل تصوف؛ همچنين نـك 7همان، ج . 31  . به بعد 33، 1ج ق،.ه1376لاپيدوس، : و نك 414، ص 7، ج دانشنامه جهان اسلام. 30  .)عطار شهادت    .13فصل  ش،.ه1387بلك، ؛ 180 ش،.ه1385عثمان، ؛ 8تا  4فصل  ش،.ه1386
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ترجمـة  ). تعاليم غزالي و دبـاغ ( عشق اله� در عرفان اسلام� ،)ش.ه 1388( آبراهموف، بنيامين .3 .البلاغه نه
 .۲ .قرآن کریم .۱    نامه كتاب : ، المجلد الثاني، دار احياءالتراث العربي، بيروتالم/یة الفتوحات) تا بي(الدين،  ابن عربي، محي .7 .مؤسسة الربانو ) في مصر(داراليقين : ، بيروتالطبعة الثانيةصیدالخاطر، )ق.ه1419( ، ـــــــــ .6  .دارالجيل: ، بيروتالطبعة الاوليصفوة الصفوة، )م1992/ ق.ه1412( ، ـــــــــ .5  .جا بيتلبیس ابلیس، علي،  الفرج عبدالرحمن بن ابي) تا بي(ابن الجوزي .4  .نگاه معاصر :تهران، حميرا ارسنجاني، ويراستة مصطفي ملكيان نشـر  : ، قـم الطبعة الاولـي شرح الاشارات و التنبیهـات، )ش.ه1384(الطوسي، خواجه نصيرالدين .9  .دارالفكر انتشـارات  :بيـروت حلیة الاولیاء و طبقـات الاصـفیاء، )م1996/ ق.ه1416(نعيم  الاصفهاني، ابي .8  .دار صادر عبدالحميد محمود و : ، تدوينالطبعة الاولي الرسالة القشیریه، )ش.ه1374(القشيري، ابوالقاسم .11  .انتشارات بيدار: ، قمالطبعة الاولي شرح منازل السائرین،) ش.ه1372(القاساني، عبدالرزاق .10  .بوستان كتاب ترجمـة محمـد   تاریخ اندیشه سیاسF اسلام از عصر پیامبر تا امـروز، )ش.ه1387(بلك، آنتوني .15  .دارصادر :بيروت ريتر،.   ه: ، تحقيقاسرارالغيوب  مشـارق انوارالقلـوب و مفـاتيح) تا بي(،)المعروف بابن الدباغ(عبدالرحمن بن محمد  ،نصاريا .14 .كتابخانه طهوريانتشارات : تهران صد ميدان،)ش.ه1358(انصاري، خواجه عبداالله .13 .دار احياء التراث العربي: چاپ دوم، بيروتالانوار،  بحار )ق.ه1403(باقرالمجلسي، محمد  .12  .بيدارانتشارات الشريف،  محمود بن انتشـارات انجمـن   : تهرانفردوس المرشدیة فF اسرار الصمدیة، )ش.ه1358(عثمان، محمود ابن .16  .اطلاعات انتشارات :حسين وفادار، تهران   .آثار ملي
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مهدي : تدويننفحات الانس من حضرات القـدس، )ش.ه1386(احمد جامعي، عبدالرحمن بن .17 : دوم، تهــرانگزیــده در اخــلاق و تصــوف،  )ش.ه1374(خانقــاهي، ابونصــر طــاهربن محمــد  .18  .سخن انتشارات :پور، تهران توحيدي محمـدامين ريـاحي،   : چـاپ دوازدهـم، تـدوين   مرصاد العبـاد، ) ش.ه1386(الدين رازي، نجم .22  . ، تهران3ج هفت اقلیم، )تا بي(رازي، احمد .21 .انتشارات امير كبير: چاپ نهم، تهرانامثال و ح/م، )ش.ه1367(دهخدا، علي اكبر .20  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران ،هارمچاپ چ  احمـد محمـدي و حميـد ميرعلايـي،     ة، ترجمیعرفان مولو، )ش.ه 1357( خليفه عبدالحكيم .19 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي مطعبة كليـه  : محرمّ خواجه، استانبول: تدوينمشـرب الارواح، )م1973(روزبهان البقلي، محمد .24 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهرانخلاصه شرح تعرف،دوين، )ش.ه1349(رجايي، احمد علي .23  .فرهنگيشركت انتشارات علمي و : تهران : چـاپ اول، تهـران  دنبالـۀ جسـتجو در تصـوف ایـران، )ش.ه1362(كـوب، عبدالحسـين  زرين .25 .الاآدب المثني  مكتبةدارلكتب الحديثه بمصر و : بغداداللمW فF التصـوف، )ق.ه1380(سراج، ابي نصر .26  .اميركبيرانتشارات  نصـراالله پورجـوادي،   : چـاپ اول، تـدوين  مجموعه آثـار، ) ش.ه1369(سلمي، ابوعبدالرحمان .29  . نشر سرايش: تهرانگلستان، )ش.ه1382( ، ـــــــــ .28  .غلامحسين يوسفي، تهران: تدوينبوستان، ) ش.ه1381(سعدي شيرازي،  .27  .ببغداد انتشــارات : تهــرانحدیقــة الحقیقــة و شــریعة الطریقــه، ) ش.ه1386(ســنايي، مجــدود ابــن آدم .30  .مركز نشر دانشگاهي انتشارات :تهران دوم، ترجمـة عبـدالمؤمن    چـاپ  عوارف المعارف،)ش.ه1374(الدين سهروردي، شيخ شهاب .31  .دانشگاه تهران دفتـر  : عبـدالرحيم گـواهي، تهـران   : تـدوين ابعاد عرفانF اسلام، )ش.ه1387(شيمل، آنه ماري .32  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: ابومنصور، تهران) ن هفتمقر(اصفهاني   . نشر فرهنگ اسلامي
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دفتـر انتشـارات   : قـم المحجـة البيضـاء فـ� تهـذيب الاحيـاء،   )تـا  بـي (فيض كاشاني، محسن، .۳۵ .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهرانششم، کیمیای سعادت، )ش.ه1374( ، ـــــــــ .34  .دارالدعوة: استانبولاحیاء علوم الدین، ) تا بي(غزالي، ابوحامد .33 ترجمة اسـماعيل سـعادت   ، )از ولف تا كانت(تاريخ فلسفه ) ش.ه1375(كاپلستون، فردريك .36 .اسلامي : چاپ چهارم، تدوينمصباح الهدایة و مفتاح ال/فایـة، )ش.ه1372(كاشاني، عزالدين محمود .38  .تهرانتحفة الاخوان فF خصایص الفتیان، ) تا بي(ي، عبدالرزاقكاشان .37 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: و منوچهر بزرگمهر، تهران : تهـران ترجمة حميد عنايت و علي قيصري،  بنیاد مابعدالطبیعـه،) ش.ه1369(كانت، ايمانوئل .39  .مؤسسه نشر هما: الدين همايي، تهران جلال : مسـعود قاسـمي، تهـران   : چـاپ اول، تـدوين   ،آداب الصـوفیة) ش.ه1363(الدين كبري، نجم .40  .انتشارات خوارزمي : ج افشار، تهـران اير: تدوينالمرشدیه فF اسرارالصمدی،  فردوس) ش.ه1385(محمودبن عثمان .42  .انتشارات آستان قدس رضوي: ، مشهدتاریخ جوامW اسلامF)ش.ه1376(لاپيدوس، ايرا ام .41  .كتابفروشي زوار سازمان مطالعـه و   انتشارات :تهرانهای اسلامF معاصر،  جنبش)ش.ه1386(موثقي، سيد احمد .45  .دارالفكر انتشارات قوت القلوب فF معاملة المحبوب،) تا بي(مكي، ابوطالب .44  .انجمن حكمت و فلسفه ايران: تهرانالشریعه،  مصباحمترجم، ) ش.ه1352(مصطفوي، حسن .43  .انجمن آثار ملي : چـاپ دوم، تهـران  نامـه سـلطان�،  فتوت، مولانا حسـين،  )ش.ه1349(واعظ كاشفي سبزواري .47  .ققنوس انتشارات :تهرانمثنوي معنوي، )ش.ه1384(الدين محمد مولوي، جلال .46  ).سمت(تدوين كتب علوم انساني   .چا بي: تهرانریاض العارفین و مجالس المؤمنین، )ش.ه1303(هدايت، رضا قليخان .49 .سروشانتشارات : اول، تهران چاپکشف المحجوب،)ش.ه1383(عثمان هجويري، علي بن .48  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران
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